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C درس برنامه نويسي بزبان
:معرفي كتاب

-كتاب جامع برنامه نويسي سي اثر بايرون گاتفريد

ا –جعفرنژاد قمي ... كتاب جامع برنامه نويسي بزبان سي اثر عين

 كتاب برنامه نويسي سي اثر دنيس ريچي

ب( و يا الزام شما به بسياري از مباحث داخل كلاس مثل برنامه ها يا الگوريتم ها بنا ه بعضي ملاحظات مثل كمي وقت

و لذا از بابت آن عذر خواهي بنده را بپذيريد .)شركت در كلاس در اين جزوه نخواهد بود

:مراحل برنامه سازي

و شناخت خوبي از آن بدست آورد ان سنجي هاي اينكار كمك مي كند امك قبل از برنامه نويسي بايد صورت مساله را بخوبي تحليل نموده

و مشخص گردد آيا پروژه مذكور از لحاظ اقتصادي يا بعضي جنبه هاي ديگر مقرون به  و هزينه مصرفي تعيين شده لازم از لحاظ زمان

و طراحي  و نيازهاي آن و شناخت مساله صرفه خواهد بود يا نه؟و بدنبال آن يك استراتژي خاصي براي برنامه نويسي اتخاذكرد تحليل

و الگوريتم و بنا به مقتضيات از سرعت خوبي برخور دار بوده  بهينه اي كه تا حد امكان در حافظه صرفه جويي هاي لازم را كرده باشد

و روش حل مساله ساختمان داده هاي مناسبي را براي برنامه در نظر گرفته باشد از اهم مسايل است بعداز اينكه الگوريتم مناسب تهيه شد

ك و يا اصطلاحا پياده سازي آن ميرسد شناخته شد نوبت به .د نويسي برنامه

و در ادامه به روالهاي جزيي تر پرداخته  برنامه بهتر است در زبان سي از روش طراحي بالا به پايين نوشته شود يعني ابتدا به روالهاي كلي تر

و رفع اشك و قدرت بيشتر برنامه ال راحتتر ان است يعني با ماژولار كردن برنامه نويسي فهم شود حسن اينكار سهولت در فهم مساله خوانايي

و (debugging)و بعدا اشكالزدايي.برنامه بهتر انجام مي شود  ان راحتتر انجام خواهد شدبعد از كد نويسي برنامه برنامه با يكسري داده ها

و در سطوح مختلف تست مي شود تا اشكالات احتمالي رفع گردد و توسط افراد مختلف و تعميم يا بهينه كردن  بعد ازان مرحله نگهداري

قبلي برنامه نقش مهمي را دارد اعم از تهيه) مديريت پيكر بندي(توسعه دادن كارايي كد برنامه مطرح مي شود در اينكار مستند سازي

.و كامنت نام دارد.قرار ميگيرد /*..........*/و يا مستنداتي كه در داخل فايل برنامه بين(user guide)كتابچه راهنماي نرم افزار تهيه شده 

:معيار هاي يك برنامه خوب

يك برنامه در صورتي كارايي هاي لازم را خواهد داشت كه برنامه نويس با شناخت كافي از مساله يك الگوريتم بهينه اي را براي آن

و از ساختمان داده هاي مناسب براي آن بهره ببرد  ازيك.انتخاب نموده و منابع كمتري برنامه خوب بايد تا حد امكان انعطاف پذير باشد

و از سرعت اجرايي خوبي برخوردار باشد تا تمام نيازهاي  سيستم را در اشغال خود نگه دارد براي مثال حافظه كمتري را استفاده نمايد

و از كارايي خوبي برخوردار باشد  بيشتر اوقات برنامه نويس مجبور مي شود از بين حافظه كمتر البته.كاربران را در هر سطحي براورده نموده

.سرعت بيشتر يكي را انتخاب نمايد



:مراحل اجراي برنامه

مثل تمام زبانهاي برنامه نويسي مجبوريم كدهاي برنامه را داخل يك اديتور تايپ نماييم كد برنامه در داخل يك اديتور مثل اديتوري كه

 روي CPP. يا  C. لند سي ارائه كرده نوشته مي شود فايل مربوطه تحت عنوان يك فايل برنامه نويسي شده با پسوندمحيط توربو سي يا بور

و چنانچه بخواهيم مي توان انرا كامپايل نمود انجام اينكار باعث ايجاد يك فايل با پسوند  مي شود كه تركيبي OBJ. ديسك ذخيره مي شود

و يا اينكه فايلي با پسوند اين فايلهاي هاست بعد نوبت به لينك1و0از و برنامه اجرا ميشود  EXE. ابجكت رسيده اين فايلها بهم لينك شده

و احيانا با دادن پارامترهاي آن اجرا نمود. ساخته مي شود و بدون نياز به محيط سي اين فايل اجرايي برنامه را ميتوان در سطح سيستم عامل

.تر خواهيم خواندكه بعدا در مورد آن بيش

 مي باشد كه تمام كامپايلر ها از آن ANSIلازم بذكر است كامپايلر هاي متنوعي براي زبان سي ساخته شده ولي مد نظر ما سي استاندارد

.پشتيباني مينمايند

:ويژگي هاي زبان برنامه نويسي سي

و بر پايه زبان 1970زبان سي در سال مBCPL توسط دنيس ريچي  يك زبان  C زبان برنامه نويسي. بود بوجود آمدBشتق از زبان كه آنهم

و لذا نبايد نگران اين بود كه برنامه نويسي سطح مياني است از آنجهت كه عناصر سطح بالا را با خصيصه تابعي زبان اسمبلي در هم آميخته

و يا اينكه قدرت اين زبا در تقسيم.ن كمتر از قدرت زبانهايي مثل بيسيك يا پاسكال باشددر اين زبان به سختي زبانهايي مثل اسمبلي باشد

و آدرسهاي حافظه امكاناتي  و براي مثال براي كار برروي رجيستر ها بندي زبانها بايد گفت زبانهاي سطح پايين به سخت افزار نزديكتر بوده

و بخاطر همين سرعت اجراي بالاي دارند ولي در عوض برنا مه نويسي بزبانهاي سطح بالا راحتتر بوده چون به زبان را پيشنهاد كرده اند

و امكاناتي است كه بتوان  محاوره اي ما نزديك مي باشد ولي زبان سي در واقع همه اين معيار ها را در خود دارد هم داراي عملگر ها

و هم از سرعت بالاي و آدرسهاي حافظه را در اختيار گرفته تست يا مقداردهي كرد و قدرت زيادي را در رجيستر ها ي برخوردار است

 ……CAD- OS-COMPILER-INTERPRETER-EDITORS AND SO ONاختيار برنامه نويس قرار مي دهد براي طراحي نرم افزارهاي پيچيده

و شيفت(مثل ساير زبانهاي مياني قابليتهايي براي كار كردن-1 اب-بيت)تست مقداردهي و ادرسهاي حافظه كه از عناصر تدايي بايت

 عمل  int , charعملگرهايي براي اينكار دارد كه فقط روي متغيرهايي از نوع.ماشين هستند را براي برنامه نويس ايجاد ميكند

و بيتها را دچار تغيير نمايند و ميتوانند آدرسهاي حافظه .كرده

 را  apple به كامپيوتري از نوع  ibmار با برنامه يا كدهاي نوشته شده به اين زبان براحتي قابليت حمل از يك كامپيوتر سازگ-2

 در واقع زبان سي يك زبان مستقل از sizeof) نوع متغير( گويند بخاطر داشتن عملگر هايي مثل  portability دارنداين ويژگي را

و هزينه هاي برنامه نويس است مخصوصا اگر بخواهد برنامه و اين باعث صرفه جويي زيادي در وقت  نوشته شده ماشين است

. را برروي يك كامپيوتر از نوع ديگر اجرا نمايدIBMبراي يك كامپيوتر

و-3 و ويراستارها و سيستم هاي عامل و قابليتهاي فوق العاده براي طراحي مفسرها كامپايلر ها اين زبان يك زبان سيستمي با قدرت

و اجرا مي باشدو همين طور نرم افزارهاي مديريت بانكهاي اطلاCAD همينطور  عاتي را براحتي ميتوان با زبان سي كد نويسي

.نمود

و بزرگ حساس است لذا اين زبان-4 و به حروف كوچك  را بعنوان يك  int تعداد كلمات كليدي رزرو شده بسيار كمي دارد

.تمام كلمات كليدي اين زبان بحروف كوچك نوشته مي شوند. را نهINT كلمه كليدي مي شناسد ولي

} يك زبان ساختيافته است كه ميتوان مجموعه اي از دستورالعملها را در آن داخل اين زبان-5 و متغير هاي تعريف{ نوشت

و نيزمثل فرترن نوشتن كدهاي.شده در اين بلاك برنامه فقط در اين بلاك معني داشته باشند يا اصطلاحا محلي اين بلاك باشند

و ستون خاصي از فاي  استفاده شود زيرا از  goto ضمنا در اين زبان كمتر سعي ميشود از ساختار.ل وابسته نباشدبرنامه به سطر



و ايجاد اشكال  در اين while,DO WHILE ,for,if else مثل به جاي ان از ساختار هايي. مي نمايد ) bug(خوانايي برنامه كاسته

.زبان استفاده مي شود

خط: دستورالعمل باشد كه با هر خط برنامه ممكن است شامل چند-6 و بالعكس هر دستور ممكن است در چند خاتمه مي يابند

.جابگيرد

از-7 و بيشتر كردن خوانايي برنامه  در برنامه خود استفاده نمايدcomment بهتر است برنامه نويس براي صرفه جويي هاي بهتر

 errorه را براي مثلا آرايه ها را ناديده ميگيرد وكامپايلر اعلام يا تجاوز از حدود تعيين شد boundary checkingاين زبان خطاي-8

و پارامتر هاي تعريف توابع با هم يكي نبودند. نميكند و تعداد آرگومانهاي توابع ضمن اينكه در گونه هاي قديمي سي اگر نوع

و بايد حتما (function prototyping)اعلام خطا نميشد كه در نسخه هاي جديد با معرفي الگوي توابع   اين معضل حل شده

و به يك تعداد باشند و پارامترهاي دسترسي به تابع بايد از يك نوع .ارگومان توابع

و عمليات  DATA TYPE زبان برنامه نويسي سي مثل بقيه زبانها داراي تعدادي نوع داده-9  مي باشد كه بازه خاصي را شامل شده

و CHAR نوع داده اصلي داريم كه شامل5ام است در سي خاصي بر مقادير اين بازه قابل انج  براي شناسه هاي از نوع كاراكتري

و با طول  INT.با طول يك بايت  براي شناسه هاي عددي اعشاري با FLOAT- بايت2 براي شناسه هاي از نوع عددي صحيح

 نوع داده هاي  VOIDبجز. براي توابع  VOIDو بايت8 براي شناسه هاي از نوع عددي اعشاري با طول DOUBLE– بايت4طول

و انواع جديدي را مي سازند براي نمونه SHORT –LONG – SIGNED-UNSIGNED ديگر با  براي  LONG INT تركيب شده

و با طول و نحوه البته بازه پوشش داده شده توسط نوع داده به نوع پردازشگر. بايت بكار ميرود4شناسه هايي از نوع اعداد صحيح

.پياده سازي كامپايلر بستگي زيادي دارد

و-10 و ديگري زير برنامه زير روال .... در زبانهاي برنامه سازي ديگر مثل پاسكال اما–چند نوع زير برنامه داريم يكي زير برنامه تابع

و ديگر هيچ  تو–در زبان سي آنچه هست زير برنامه هاي از نوع تابع است انند تعريف شوند ولي توابع داخل همديگر نمي

 نام دارد كه توابع ديگر بايد در آن  MAIN در سي تابع اصلي.فراخواني يك يا چند تابع داخل تابع ديگر امكان پذير است 

و تعداد پارامترهاي و تعداد آرگومانهاي تابع با نوع و فراخواني شوند در هنگام تعريف توابع لازم است نوع تعريف شده

.يكسان باشند وگر نه كامپايلر با خطاي مناسبي از ادامه اجراي برنامه جلوگيري خواهد كردفراخواني تابع 

:انواع خطاهاي برنامه نويسي

يا-1 و در زمان كامپايل به برنامه نويس گزارش مي شودSYNTAX ERROR خطاهاي نحوي . كه مربوط به املاي لغات دستورات زبان بوده

د-2 و با پيام خطاهاي زمان اجرا كه و در زمان اجرا جلوي ادامه اجراي برنامه گرفته شده ر واقع هنگام كامپايل ناديده گرفته مي شود

وOVERFLOWمناسب به كاربر گزارش مي شود مثل تقسيم بر صفر يا  .... يا جذر اعداد منفي

و به الگوريتم استفاده شده توسط-3  برنامه نويس بستگي دارد اين خطاها نه در زمان خطاهاي منطقي كه مربوط به منطق برنامه بوده

و نه در زمان اجرا مشخص نمي شوند .ولي عدم كارايي درست برنامه برنامه نويس را به اشتباه بودن منطق برنامه هدايت مي كند.كامپايل

:متغير

و تا تعريف متغير نامي است براي آدرسي از حافظه كه قرار است در طول اجراي برنامه محتوياتي دا شته باشد متغيرها مقدار اوليه ندارند

نشوند قابل استفاده در برنامه نخواهند بود مي توان با استفاده از كاما چند متغير را با هم تعريف نمود ضمن اينكه در هنگام تعريف ميتوان به 

ط CONSTميتوان با دستور.متغير ها مقدار اوليه نيز داد وري تعريف نمود كه در تمام طول برنامه مقدار ثابتي داشته متغير ها را در برنامه

.باشند

.نماد هايي براي انجام اعمالي خاص:عملگر ها در زبان سي



+ عملگر هاي محاسباتي مثل-1 * / - % يك واحد به عملوند خود اضافه++ لازم به توضيح است عملگر --      ++

 ابتدا يكي به عملوند خود اضافه x++ تفاوت دارد x++ با  ++xولي. يك واحد از عملوند خود كم مي كند-– عملگر همين طور.ميكند

و بعد به آن يكي اضافه ++xنموده وبعد مقدار جديد عملوند را مورد استفاده قرار مي دهد ولي  ابتدا مقدار فعلي عملوند را استفاده نموده

.مي كند

< طه اي كه رابطه بين دو يا چند عملوند را نشان مي دهند مثل عملگر هاي راب-2 >=    <     <=     ==      != 

و ارزش نادرستي با مقدار  !      ||      && عملگر هاي منطقي-3  لازم به توضيح است ارزش درستي در زبان سي با مقداري غير صفر

.صفر نمايش داده مي شود

&ري بيتها عملگر هاي دستكا-4 | ^ ~ >>      <<      

& عملگرهاي-5 *

 عملگر كاما-6

 sizeof عملگر-7

? عملگر-8

 تبديل انواع

 تركيب مي شوند وقتي كه متغيرهاي با نوع هاي مختلف در يك عبارت با يكديگر

اي. بايد تبديل نوع صورت گيرد بهن است كه نوع هاي با طولقاعده كلي  كوچك تر

و اگر دو متغير از نوع"مثلا. نوع هايي با طول بزرگتر تبديل مي شوند  كاراكتري

، نوع كاراكتري به عددي صحيح تبديل   . مي شود عددي صحيح با يكديگر تركيب شوند

1مثال : char ch; 

int i; 
float f; 
double d; 
result =( ch/i )+( f*d-f+i)  

، نوع نتيجه1همان طور كه از مثال   . خواهد بود double پيداست

، در احكام انتساب نيز ممكن است تبديل انواع  علاوه بر تبديل انواع در عبارات

از. صورت گيرد  در تبديل انواع اطلاعاتي از بين مي روند كه بايد در نتيجه حاصل

ذ. احكام انتساب دقت كافي به خرج داد  يل تبديل انواع در احكام انتساب مشاهدهدر

 مي شود
int x; 
char ch; 
float f; 
ch= x; 
x= f; 
f= ch; 
f= x; 

 
و از طرف كامپايلر زبان در. خطايي گزارش نمي شود گونه هيچ C كليه احكام انتساب فوق قابل انجام بوده اطلاعاتي كه ممكن است

 char به متغير int از نوع انتساب داده مي شود بايت كم ارزش متغير char به يك متغير int متغيروقتي يك   .  . تبديل انواع از بين بروند

.، بيت با ارزش از دست ميرودchar  ،8 بهintمتغير جايي ميگوييم در انتساب char در متغير int منتقل شده ولي با ارزش متغير



و تصميم:موضوع و روش---ساختارهاي تكرار  كلاسهاي حافظه------هاي فراخوانيتوابع

و بر طبق الگوريتم برنامه و بترتيب اجرا خواهند شداگر لازم باشد بنا به صلاحديد در حالت پيش فرض تمام دستورات برنامه نوشته شده از بالا به پايين

و ميتوانيم تحت شرايط خاصي يك يا چند دستور را اجرا كنيم يا چند دستور ديگر را براي چند  بار اجرا نماييم در اين صورت از ساختارهاي تكرار

 ساختارهايي مثل.تصميم كه در همه زبانهاي برنامه نويسي وجود ارد استفاده خواهيم كرد

For( گام حركت;شرط حلقه;مقدار اوليه انديس حلقه)

{
 دستور يا بلاكي از دستورات لازم براي اجرا

}
و انديس حلقه ميتوانند مث بت منفي يا اعشاري باشندضمن اينكه ساختار حلقه مربوطه براي مواقعي در برنامه مناسب است كه تعداد دفعات گام حركت

..اگر خواسته باشيم حلقه ما تا بينهايت ادامه داشته باشد.تكرار حلقه را بدانيم

For(;;) 
{
 دستور يا بلاكي از دستورات لازم براي اجرا

}
در مي whileساختار بعدي ساختار و منتظر براورده شدن يا نشدن شرطي باشيم باشد كه بدرد مواقعي مي خورد كه ما تعداد دفعات تكرار حلقه را ندانيم

.اينحالت از اين ساختار بهره خواهيم گرفت

While(شرط)

{
 دستور يا بلاكي از دستورات لازم براي اجرا

}
يا با رسيدن كنترل اجراي برنامه به اين ساختار حلقه ابت و اگر ارزش منطقي اين شرط درست بود در اين صورت دستور دا شرط حلقه ارزيابي مي شود

در.بلاكي از دستورات نوشته شده در اين ساختار اجرا خواهند شدوگرنه به اولين دستور بعد از اين ساختار خواهيم رفت براي استفاده از اين ساختار

 ادامه ctrl+break مورد استفاده قرار گيرد چون شرط هميشه برقرار است لذا حلقه تا فشردن while(1)حالت حلقه هاي تكرار بينهايت كافي است 

.به اين نوع حلقه هاي تكرار حلقه هاي بينهايت گفته مي شود.خواهد داشت

 تست مي گردد تا whileو آنگاه شرط ابتدا در اين ساختار دستور يا مجموعه دستورات اجرا مي شود      (      )do  {         }whileساختار

 در اين است كه دستور يا دستورات اين while اجرا خواهند شد فرق اين ساختار با ساختار قبلي  doزمانيكه شرط مصداق داشت دستور يا دستورات

 switch   - continue----break---if-----ifelseساختارهاي ....ادامه(..........................حلقه حد اقل يكبار اجرا خواهند شد

 فراخواني توابع

 كه تابع اصلي برنامه است بايد الگويي از توابع مورد استفاده در برنامه را به كامپايلر معرفي نماييم اين ()main قبلا گفتيم در اولين جاي برنامه بعد از

و نوع آرگوم و در داخل پرانتز نام و آرگومانهاي فراخواني در الگو شامل نوع خروجي تابع نام انهاي ارسالي براي تابع مر بوطه بودند كامپايلر با ديدن نام

و تعداد پارامترهاي تعريف  و تعداد ارگومانهاي ارسالي براي تابع فراخواني شده با نوع هر جاي برنامه با شناخت قبلي كه از تابع مربوطه داشت اگر نوع

ا .و برنامه نويس را وادار به تصحيح ميكرد.علام خطاي مناسب مي كند تابع فراخواني شونده يكسان نبود

و داخل پرانتز آرگومانهاي آن مي باشد اين كار يعني فراخواني توابع.لازم به توضيح است كه فراخــواني هر تابع به سادگي ذكر نام تابع مربوطه

. تواند يك يا چند تابع ديگر را فراخواني نمايد ولي تعريف توابع بايد بيرون از همديگر انجام گيردداخل هر تابعي امكان پذير است يعني هر تابع مي

اگر هنگام تعريف تابع نوع خروجي تابع ذكر نگردد كامپايلر فرض را بر اين مي گذارد كه تابع مذكور مقدار صحيحي را به تابع فراخواننده بر خواهد

 مي باشد int در هنگام تعريف نوع خروجي آنها ذكر نمي گردد بصورت پيش فرض گرداند يعني خروجي توابعي كه



.و براي اجراي هر تابع بايد انرا فراخواني كرد. تعريف شوند()main كليه توابع بايد بعد از

و بعد ()mainه در تابع اصلي متغير هاي مورد استفاده هر تابع بايد در ابتداي تعريف تابع ذكر شوند همانطور كه متغير هاي مورد استفاد  در ابتداي برنامه

: نوع اند3توابع از لحاظ مقداري كه به تابع فراخواننده برميگردانند. تعريف مي شوندmain از آكولاد شروع

.توابعي كه هيچ مقداري را برنمي گردانند-1

 توابعي كه فقط يك مقدار برميگردانند-2

.ان نتيجه عمل برمي گردانند توابعي كه چند مقدار را بعنو-3

و پارامتر :تعريف آرگومان

مي.متغير هايي كه در هنگام فراخواني تابع مورد استفاده قرار ميگيرند آرگومان نام دارند و متغير هايي كه در هنگام تعريف تابع مورد استفاده قرار

و تعداد اين دو بايد براي يك تابع يكسا نهگيرند پارامتر نام دارندنوع .ن باشد اما نام هاي آنها الزاما

 ناميده مي شوند كه در واقع با فراخواني اين توابع در واقع عمليات خاصي انجام  void اصطلاحا توابع توابعي كه هيچ مقداري را برنمي گردانند

و قرار نيست مقداري به تابع فراخواننده برگردانده شود و يا آرگوماني براي ارسال نمي خواهد با ذكر كلمه بهتر است اگر تابعي خروجي ندا.پذيرفته رد

 دليل اين كار اين است كه ممكن است با خطايي از ناحيه كامپايلر روبرو نشويم پس void sum(void) آنرا به كامپايلر گزارش نماييم  void كليدي 

و تعيين كنيم كه ايا تابع ما ارگومان يا خروجي خو  اهد داشت يا نه؟بهتر است محكم كاري نموده

 اما اگر قرار باشد تابع مقداري را به تابع فراخواننده بر گرداند اين كار با دو روش فراخواني انجام خواهد شد

 call be value روش فراخواني با ارزش-1

 call by refrence روش فراخواني با ارجاع-2

تر هاي متناظر كپي مي شود لذا هر تغييري در پارامترها بدهيم هيچ گونه تغييري در اما روش اول به اين معني است كه مقدار دو آرگومان در پارام

آرگومانهاي تابع نخواهد داشت لذا در اين روش هيچ مقداري توسط آرگومان ها يا پارامترها به تابع فراخواننده برگشت داده نمي شودولي مي توان با 

اگر دستور مربوطه را بدون پرانتز استفاده كنيم مفهوم آن فقط خاتمه. به تابع فراخواننده برگرداند فقط يك مقدار را(..…)returnاستفاده از دستور 

و هيچ مقداري به تابع فراخواننده برگشت داده نخواهد شد  بخواهيم مقداري را به تابع فراخواننده بر  returnاگر با دستور.اجراي تابع خواهد بود

ن .وع خروجي تابع فراخواني شده مطابقت داشته باشد وگرنه با اعلام خطاي كامپايلر از اجراي برنامه باز خواهيم ماندگردانيم اين مقدار بايد با

و لذا هر روش دوم كه روش فراخواني با ارجاع ناميده مي شود به اين صورت است كه بجاي مقدار آرگومان آدرس ان در پارامتر متناظر كپي مي شود

بحث بيشتر در اين رابطه مقوله اشاره گر ها را باز مي كند كه در اينجا مجال پرداختن.منجر به همان تغيير در آرگومان مربوطه مي شودتغييري در پارامتر 

.به ان نيست 

:كلاسهاي حافظه

را در همان تابع تغيرهاي مورد نياز هر تابعمهادر اين برنامه. شده است چند تابع نيز استفاده تاكنون برنامه هايي را نوشته ايم كه در بعضي از آنها از

در. كرده ايم تعريف داده حافظه به آنها تخصيص( برنامه به آن تابع ايجاد شده موقع انتقال كنترل اجراي متغيرهايي كه در يك تابع تعريف مي شوند

، حافظه تخصيصو در موقع) مي شود  ب برگشت كنترل اجراي برنامه از آن تابع و به سيستم عامل برگرداندهه متغيرهاي آن تابعيافته از آنها اخذ ميشود

و فقط در همان تابعي كه تعريف يعني اين گونه متغيرها. شد خواهد . نيستند در تابع ديگر قابل استفاده شوند اعتبار دارند

كه. صادق است اين مساله حتي در مورد متغيرهاي همنام نيز و (main()) در تابع اصلي I مثال متغيري به ناماگر به عنوان بدين معني  وجود داشته باشد

خواهند بود از يكديگر مجزا"تعريف گردد اين دو متغير كاملا فراخواني مي شود main() تابع متغيري تحت همين نام در تابع فرعي ديگري كه توسط

، دو محل وو در حافظه درهرگ جداگانه براي آنها در نظر گرفته مي شود ، اين مساله در رابطه  . ديگري تاثيري نخواهد داشت ونه تغيير در يكي از آنها

و از انواع متفاوت  و ديگري درون بلاك داشت كه مقادير متفاوت با بلاكهاي برنامه نيز صادق است يعني ميتوان دو متغير هم نوع يكي بيرون بلاك



و هيچ منافاتي با هم نداشته باشند .اي متفاوت از حافظه را در اشغال خود داشته باشنديعني دوج.بگيرند

و به محض برگشتا ميشوند فقط درهمان تابع قابل روشن گرديد كه متغيرهايي كه در يك تابع تعريف با مطالبي كه تاكنون گفته شد ستفاده هستند

، اين متغيرها كنترل اجراي برنامه كهي كه محدوده حضوربه چنين متغيرهاي. وجود ندارند"عملا از آن تابع در آن تابع تعريف آنها فقط در تابعي است

براي نيز وجود دارند كه بلكه انواع ديگري ازمتغيرها. داراي چنين خصيصه اي نيستند C همه متغيرها در زبان.شده اند متغيرهاي محلي گفته مي شود

 . معرفي آنها لازم است به تشريح كلاس حافظه بپردازيم

 scope) محدوده حضور آن در برنامه2. مدت حضور آن در برنامه يا طول عمرمتغير: دو چيز را براي آن متغير مشخص مي كند هر متغيركلاس حافظه

visibility) . و همچنين محدوده حضور حضور از علل مطالعه كلاس هاي حافظه اين است كه با داشتن اطلاعاتي در مورد مدت يكي متغيرها در برنامه

، مي توانيم برنامه هاييآنه ا

 باشد سرعت اجراي آنها بالا. از حافظه كامپيوتر به نحو خوبي استفاده گردد: كه بنويسيم

و عيب يابي سهل تر گردد   . برنامه ها كمتر با خطا مواجه شوند

:از آنها استفاده مي شود عبارتند از C كلاس هاي حافظه اي كه در زبان

  . (auto)يكلاس حافظه اتوماتك

  . (static) كلاس حافظه استاتيك

  . (register) كلاس حافظه ثبات

  . (extern) كلاس حافظه خارجي

و خارجي هستند حافظهو بترتيب مشخص كننده كلاس هايextern ،وauto ،static ،،register كليدي كلمات ، ثبات ، استاتيك اين. اتوماتيك

 شكل كلي تعيين كلاس اي حافظه بصورت زير است . نوع متغير بكار مي روندينتعي كلمات قبل از كلمات كليدي

با" صحيح"را از نوع  i متغيرهاي ; auto int i دستور بعنوان مثال   . اتوماتيك تعريف مي نمايد كلاس حافظهو

  auto كلاس حافظه اتوماتيك

، بيشتر ازساير انواع متغيرهايي با كلاس ،  . قرار مي گيرند متغيرها مورداستفادهحافظه اتوماتيك متغيرهايي كه تاكنون در برنامه ها استفاده شده اند

حالت پيش فرض كامپايلر براي(هستند اتوماتيك متغيرها در حالت عادي داراي كلاس حافظه C يعني در زبان. بوده اند حافظه اتوماتيك داراي كلاس

در1: اي با كلاس حافظه اتوماتيك داراي خصوصيات زير مي باشند متغيره)متغيرهاي تعريف شده در برنامه و يا يك بلاك تعريف مي وقتي يك تابع

و يا بلاك قابل و يا بلاك محسوب مي شوند يا اصطلاحا دسترسي اند شوند فقط درآن تابع . محلي آن تابع و يا بلاك2) به آنها در موقع ورود به تابع

، حافظهد3. حافظه اختصاص مي يابد  و يا بلاك متغير هاي اتوماتيك ميتوانند مقدار.ودشمي اختصاص يافته به آنها، پس گرفتهر هنگام خروج از تابع

و جالب است كه اگر در تابعي مقدار دهي اوليه شوند كه   بار فراخواني شده در هر بار مستقل از دفعه قبل مقدار دهي اوليه مي شود بر  n اوليه بگيرند

و اصلا بخاطر همين نام استاتيك را بر اين كلاس خلاف متغير هاي از نوع كلاس حافظه استاتيك كه در آنها مقدار دهي اوليه فقط يكبار انجام مي شود

.حافظه گذاشته اند

: يا خارجيexternگلوبال يا–كلاس حافظه عمومي

 اده شده در برنامه به رسميت شناخته شوند يعني يكبار آنها را بيرون از تابع اصلي برنامه نوع ديگري از متغيرها هستند كه مي توانند توسط تمام توابع استف

main()و در تمام توابع بهره بگيريم و از آنها در تمام طول اجراي برنامه البته بايد در نظر داشت برنامه ما قرار است از لحاظ حجم حافظه. تعريف نماييم

 براي كامپايلر تعيين كنيم كه در فايل ديگري متغير  externحتي اگر بخواهيم ميتوان با ذكر كلمه كليدي.كرده باشدمصرفي صرفه جويي هاي لازم را 

هايي داريم كه از نوع خارجي هستند تا براي استفاده از آنها در اين فايل جاري هم مشكلي نداشته باشيم براي حالتي كه برنامه ما بيش از يك فايل بوده

.طول عمر متغير هاي خارجي كل زمان اجراي برنامه است. يك فايل پروژه شامل چند فايل مي باشدو در واقع

و درپايان. ، حافظه اختصاص مي يابد ، اين حافظه از متغيرها اخذ مي گردد درشروع اجراي برنامه براي متغيرهاي عمومي بنابراين اگر. اجراي برنامه

كه توابع موجود در برنامه به متغيرهاي مشتركي نياز بهر حال در مواقعي. تاثير بسزايي در ميزان حافظه مصرفي دارد عمومي زياد باشد تعداد متغيرهاي



، خوب است از ، ولي بايد توجه داشت متغيرهايي كه بندرت در سراسر. متغيرهاي عمومي استفاده گردد داشته باشند برنامه مورد استفاده قرار مي گيرند

، مي توان آن برنامه C اگر برنامه هايي كه به زبان . هاي عمومي تعريف نگردندبصورت متغير را به قسمت هاي منطقي نوشته مي شود طولاني باشد

، سپس هر قسمت را در يك فايل قرار ، همه قسمت ها را با يكديگر اجرا كوچكتري تقسيم كرده و پس از كامپايل كردن آنها به طور مجزا . نمود داده

، يك واحدبه و بخواهيم از آنها در واحدهاي اگر. گفته مي شود  (unit) هر يك از اين قسمت هاي مجزا متغيرهايي در واحد اصلي تعريف شوند

 به extern بايد در واحدهاي فرعي توسط كلمه كليدي ( بدون اين كه در واحدهاي فرعي به آنها حافظه اي اختصاص يابد( استفاده كنيم فرعي ديگر

از متغيرهاي مورد نظر در واحدهاي در غير اين صورت استفاده. تعريف شده اند) در واحد اصلي( متغيرها در جاي ديگري كامپايلر گفته شود كه اين

.ديگر ممكن نيست 

 static:كلاس حافظه استاتيك

ب  استاتيك عمومي-اين كلاس حافظه دو نوع است الف استاتيك محلي

اتيك محلي فقط در همان تابعي كه تعريف مي شوند قابل دسترسي اندو ارزش دهي اوليه به اين كلاس حافظه فقط يكبار صورت خواهد متغير هاي است

و در هنگام خروج از تابع آخرين مقداري كه در تابع به آنها نسبت داده شده بعنوان مقادير متغير شناخته خواهند شد .گرفت

 برنامه از جايي كه تعريف مي شوند به بعد قابل دسترسي اند اين تفاوت متغير هاي عمومي  unitط در يك فايل يا متغير هاي استاتيك عمومي فق

.استاتيك با متغير هاي عمومي غير استاتيك است

 register:كلاس حافظه ثبات

لذا سرعت انجام. قرار مي گيرند  CPU ثبات هاياز هستند در صورت امكان در يكي ثبات كه داراي كلاس حافظهمتغير هايي كلاس حافظه ثبات

و و آرگومان هاي. سرعت اجراي برنامه مي شود موجب افزايش عمليات با آنها بسيار بالا است مي توانند داراي كلاس توابع كليه متغيرهاي اتوماتيك

، تعداد CPU آنجايي كه تعداد ثباتهاياز1: محدوديتهاي زير را داريم در مورد كلاس حافظه ثبات . حافظه ثبات باشند كمي از متغيرها محدود است

 را

 زياد باشد كامپايلر كلاس حافظه ثبات را از متغيرها حذف مي با كلاس حافظه ثبات اگر تعداد متغيرهاي. مي توان با كلاس حافظه ثبات تعريف كرد

ب2. كند و معمولا دركامپيوترهاي اشند،انواع متغيرهايي كه ميتوانند داراي كلاس حافظه ثبات و pointer ،وint ،char نوع هاي"مختلف متفاوت است

 توانند داراي كلاس مي

يا"ثبات باشد، عملا آدرس متغيري كه داراي كلاس حافظه3. حافظه ثبات باشند و  مفهوم نخواهد داشت

 . قرار دارند CPU چون اين متغيرها در ثبات)ت بكار گرفتنميتوان براي متغيرهاي با كلاس حافظه ثبا را & به عبارت ديگر، عملگر

هامبحث آرايه ها و رشته

و لذا از بابت آن عذر( بسياري از مباحث داخل كلاس مثل برنامه ها يا الگوريتم ها بنا به بعضي ملاحظات در اين جزوه نخواهد بود

.)خواهي بنده را بپذيريد

به.يس لازم است بسته به نوع الگوريتم ساختمان داده هاي مناسبي را براي برنامه تدارك ببيندقبلا گفته بوديم يك برنامه نو درس اين جلسه

يا بعبارتي نامي است براي چند كميت همنوع.ساختمان داده آرايه مي پردازداين ساختمان داده در واقع نامي است براي چند متغير همنوع 

آ و بازيابي خواهند بودكه هر كدام از اين كميتها عناصر يعني براي دسترسي.رايه ما خواهند بود اين عناصر از روي انديس اشان قابل ذخيره

و انديس آن عنصر مربوطه را وارد نماييم به عناصر ارايه كافي است نام را.آرايه  تحت يك نامبراي نمونه اگر كل نمرات يك دانشجو

ن بخواهيم و مثلا داشته باشيم از آنجا كه نوع اين د لذا ساختمان داده آرايه را انتخاب مي كنيم بعدان مي باش float از نوع مرات همه يكسان

و بموقع آنرا فراخواني نمود يا كميت در ادامه دروس خواهيم ديد كه مي توان چند متغير بر.غير هم نوع را نيز با يك نام در برنامه داشت يا

و و بازيابي . ويرايش را داشت روي آن عمليات ذخيره

 در اينجا ;int array[20]: تعريف نمود تعريف آرايه به اينصورت است مثل متغير هاي ديگر براي استفاده از آرايه ها بايد ابتدا آنرا در برنامه

ص20 هر.حيح باشد عنصر همنوع مي توان در اين ساختمان داده آرايه ذخيره نمود كه نوع داده همه آنها بايد الزاما از نوع عدد مشخصه



و انديس آن مي باشد نام آرايه از ديد كامپايلر اشاره گري است به اولين عنصر آرايه يا بعبارتي نام آرايه به انديس صفر آرايه.آرايه نام

را.بنابر اين نام آرايه براي كامپايلر خود گوياي همه چيز است.اشاره مي كند  نشان مي دهد براي انديس آرايه نيز موقعيت مكاني آرايه

از. واقع مي شودarray[1] از لحاظ موقعيت مكاني بعد از array[2]نمونه .  array[3]و قبل

و در خانه هاي متوالي حافظه جاي مي گيرند انديس آرايه در سي از صفر.لازم به توضيح است عناصر يا انديسهاي آرايه به صورت سطري

و عضوي20شروع مي شود لذا يك آرايه  و. خواهد بود19 داراي انديسي بين صفر و محدوديتهاي نام گذاري نام گذاري آرايه نيز قوانين

و نميتوان از آن استفاده نمود و در يك برنامه تا آرايه تعريف نشده باشد از نظر كامپايلر استفاده از آن بيمورد است .تعريف متغير ها را دارد

ما  boundary checkingكامپايلر خطاي را ناديده مي گيرد يعني تجاوز از حدود آرايه امكان پذير است هر چند نتيجه مطلوبي را عايد

ما20نكند براي نمونه در آرايه   استفاده نماييم كامپايلر array آرايه25 انديس خواهيم داشت ولي اگر در برنامه از انديس20 عضوي بالا

يك.ر نتيجه درستي را هم عايد ما نخواهد كردخطايي را بما گزارش نخواهد كرد ولي اينكا اين به ماهيت آرايه برميگردد كه در واقع آرايه

.نوع اشاره گر است 

ضرب اندازه حافظه اي كه نوع ارايه اشغال مي كند در تعداد حاصل مقدار فضايي را كه براي آرايه اختصاص مي دهيم ميتوان ازفرمول

بايت از فضاي حافظه در اشغال اين ساختمان دادهint array[20] ::::::::20*2=40ي مثال در آرايه عناصر آرايه مذكور بدست اورد برا

.خواهد بود

و آرايه هاي چند بعدي1آرايه هاي : بعدي
و آرايه هاي داراي چند انديس را آرايه هاي چند بعدي مي نامند .آرايه هاي داراي يك انديس را آرايه هاي يك بعدي

ع و استفاده از آرايه هاي چند بعدي عينا مثل آرايه هاي يك بعدي مي باشد, مليات تعريف تمام منتها در تعريف آرايه هاي چند.مقداردهي

و20 باعث تعريف آرايه اي شامل ;  int    array[20][10] براي نمونه.بعدي بيش از يك انديس مطرح است   ستون مي باشد10 سطر

 يعني كامپايلر بما اجازه نخواهد داد داده هاي از نوع عدد اعشاري.آرايه مذكور حتما بايد از نوع عدد صحيح باشند عنصر 200كه كل اين

.را در اين آرايه قرار دهيم

:مقدار دهي اوليه به آرايه ها

 static حافظه ارايه مذكور حتما يا اگر بخواهيم در حين تعريف آرايه به عناصر آن مقدار اوليه نسبت دهيم شرط اينكار اين است كه كلاس

مقادير متناظر با انديسها جايگزين خواهد شد واگر. باشد در غير اينصورت نخواهيم توانست به اين آرايه مقدار اوليه بدهيم externو يا 

ر آرايه هنگام تعريف نامعلوم باشدو اگر تعداد عناص.تعداد مقادير كمتر از تعداد انديسها باشد مقدار بقيه انديسها صفر منظور خواهد شد

 array باعث تعريف آرايه اي بنام ;static int array[]={1,2,3} كامپايلر تعداد آنها را مساوي تعداد مقادير داده شده مي پندارد براي نمونه

مق. به ترتيب مقدار دهي اوليه شده اندمي شود3و2و1 عنصر كه با مقادير3از نوع عدد صحيح با دار دهي به آرايه هاي چند بعدي نيز براي

:چند روش وجود دارد
Static int array[2][3]={1,2,3,4,5,6}; 

Static int array[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}}; 
 بقيه تعداد مقادير كمتر از تعداد انديسها بود كامپايلراگردر اين مورد نيز. مقدار دهي اوليه شده اندarray عنصر آرايه6در هر دو روش

:لازم است يكبار ديگر ياد آوري شود در حافظه طريقه قرار گيري اين عناصر بدينصورت خواهند بود.انديسها را صفر جايگزين مي نمود
Array[0][0] 
Array[0][1] 
Array[0][2] 
Array[1][0] 
Array[1][1] 
Array[1][2] 

شد عنصر يا انديس آرايه بصورت متوالي در خانه هاي متوالي6اين و بصورت سطري ذخيره خواهند .حافظه

 عضو كه همه اين اعضا با صفر مقداردهي اوليه شده5 از نوع عدد صحيح با  list در اين نمونه آرايه ;static int list[5]={0}نمونه بعدي

.اند



:آرايه ها بعنوان آرگومان
كه.عنصر آرايه از آنجا كه قبلا نيز گفته شد نام آرايه اشاره گري است به اولين تعريف اشاره گر را نيز بعدا خواهيم ديد متغيري است

حاوي آدرس متغير ديگري است بعبارت ديگر متغير اشاره گر بجاي اينكه مقدار متغير ديگري را در خود داشته باشد آدرس متغير ديگري 

ب و نابر اين با داشتن نام يك آرايه ما همه چيز را در رابطه با آرايه را در خود دارد نام آرايه در واقع آدرس اولين عنصرآرايه را در خود دارد

اني تابع ذكر.براي فراخواني تابعي كه آرايه اي را بعنوان آرگومان مي پذيرد كافي است نام آرايه را داخل پرانتز فراخو.در اختيار داريم

و ديگر نياز به انديسهاي آرايه نخواهيم داشت حتي در مورد ارا يه هاي چند بعدي نيز براي فراخواني تابعي كه ان ارايه را بعنوان نماييم

.ارگومان مي پذيرد كافي است نام آن ارايه را داخل پرانتز فراخواني تابع ذكر نماييم

 اشاره گر تعريف داريم اول اينكه پارامتر متناظر با آرگومان آرايه را از نوعهرا3در طرف مقابل هنگام تعريف تابع براي تعريف پارامترها

ها(نماييم كه اين موضوع درس جلسات اتي است )هنگام تعريف اشاره گر

و چند در چند؟راه دوم تعريف آرايه اي با انديسها يا ابعاد مشخص  يعني تعيين كنيم آرايه ارسالي يك آرايه چند بعدي است

 راه سوم تعريف پارامترها از نوع آرايه اي با ابعاد نامشخص

 خواهد داشت از array آرايه خواهد شد كه آرگوماني بنام ()func1 باعث فراخواني تابعي بنام func1(array) نمونه هنگام فراخواني براي

و كامپايلر آنرا خواهد شناخت. را براي كامپايلر تعريف نموده ايم مشكلي پيش نخواهد امد arrayآنجا كه قبلا هنگام تعريف متغير ها آرايه

س .ابقه ذهني از آن دارد چون

م اگر آرايه اي كه بعنوان آرگومان ارسال نموده ايم از نوع چند بعدي باشدكافي است هنگام تعريف پارامترهاي تابع فراخواني شده يا تما

و يا حتما از بعد دوم به بعد را براي  كامپايلر مشخص نماييم در غير ابعاد را درست تعيين نماييم يا پارامتر را از نوع اشاره گر تعريف نماييم

.اينصورت با خطا مواجه خواهيم شد

:رشته ها
 char ازنوع استرينگ يا رشته نداريم در عوض مي توانيم با تعريف آرايه اي از كاراكتر ها با رشته ها كار كنيم datatypeدر زبان سي ما

name[10] يك.افراد ارايه اي از نوع كاراكتر براي ذخيره سازي مثلا نام  يا NULLبايد در نظر داشت كه اين آرايه در انتها توسط كامپايلر

يعني اگر بخواهيم براي نمونه. كاراكتري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد9 را در خود دارد لذا براي ذخيره سازي اسامي حد اكثر ’0\‘

 داشته باشيم زيرا سيستم  char name[21]ه داشته باشيم كافي است كاراكتري در برنام20آرايه اي براي ذخيره سازي نامهاي حد اكثر 

. قرار مي دهد’0\‘بصورت خود كار آخرين انديس را مساوي

Scanf(“%s”,name) در دستور& مشاهده مي شود كه ديگر عملگر scanf اين بخاطر آن است كه نام آرايه بعنوان يك اشاره ظاهر نشده 

و ديگر لزومي به ذكر عملگر گر خود حاوي آدرس آرا  نمي باشد البته اگر در جايي از برنامه به انديس خاصي از يك آرايه&يه است

 بياوريم ولي آوردن كل ارايه فقط نياز به ذكر نام آرايه دارد چون نام آرايه&احتياج داشته باشيم بايد آدرس آن عنصر را با ذكر عملگر

. استبراي كامپايلر خود گوياي همه چيز

و خروجي رشته ها :توابع ورودي
و . رشته ها استفاده مي شوند توابع متعددي وجود دارند كه در مورد C در زبان يا چاپ اكثر اين توابع براي خواندن رشته ها از صفحه كليد

  . بكار مي روند آنها در صفحه نمايش

ب ()gets تابع و :مي شود صورت زير استفادهبراي خواندن رشته هااز صفحه كليد بكارميرود   )gets متغير رشته اي(

main(){ 



char fname[21] ; 
printf("enter your name: " ); 
gets(fname ); 
printf("\nyour name is : %s",fname);} 

: برنامه خروجيازاي نمونه

enter your name : ghavami 
your name is :ghavami 
 
2مثال
main(){ 
char name[21] ; 
printf("enter your name family:"); 
scanf("%s", name ); 
printf("\n your name is : %s",name );} 

2نمونه اي از خروجي برنامه مثال  :

enter your name : mohammad ghavami your name is : mohammad 
 

ب همانطوري كه ، در پاسخ به درخواست و ناماز خروجي برنامه پيداست را وارد نموده ايم كه  mohammad  ghavamiخانوادگي رنامه نام

و نام خانوادگي و در خروجي چاپ name در متغير (mohammad) افتاده است فقط نام فاصله چون بين نام است ولي نام شده قرار گرفته

درشود اين مشك استفاده gets از تابع scanf اگر بجاي. خانوادگي از دست رفته است  ، زيرا  enter فقط كليد ()getsل پيش نخواهد آمد

، جدا

  . كننده است

  ()puts تابع

و   puts)عبارت رشته اي( مي شود بصورت زير استفاده اين تابع براي انتقال يك رشته به خروجي بكار مي رود

و يا يك رشته puts تابع هنگام استفاده از بجاي عبارت رشته اي استفاده) باشد  (")ر داخل نقل قولدكه(، مي توان از يك متغير رشته اي

 . كرد

 ()gets مي داند در حالي كه تابع  tab يا blankوجه تمايز رشته ها را هر علامت  ()scanf در اين است كه تابع ()scanf با ()getsتفاوت.

. ميداندenterمتمايز كننده رشته ها را از هم زدن

 همزمان ()printf در هر لحظه يك رشته را به خروجي مي برد در حالي كه با  ()puts در اين است كه تابع ()printf با تابع ()putsتفاوت

.چند رشته را ميتوان به خروجي برد

 charو يا ”char name[]=”alireza:ارزش دهي اوليه به رشته ها نيز مي تواند مثل ارزش دهي به آرايه ها انجام پذيرد

name[]={‘a’,’l’,’i’,’r’,’e’,’z’,’a’,’\0’} در روش دوم ديده ميشود كه انتهاي رشته بايد با كاراكتر NULL مي  ’0\‘ كه از نظر عددي برابر با 

 توسط كامپايلر ’0\‘ يك alirezaيعني در انتهاي.باشد تكميل گردد در حالي كه در روش اول اينكار توسط خود كامپايلر انجام مي شود

.قرار ميگيرد

 آرايه اي از رشته ها

و نام جديد در آرايه تاكنون ياد گرفتيم در هر مرحله آرايه را چطور با نام افراد پر كنيم دفعه بعدبا وارد كردن نام جديد نام قبلي پاك شده

از.ما جايگزين خواهد شد  ، به عنوان مثال بخواهيم تعدادي كه:ي كنيم نگهدار نام افراد را در آرايه اي گاهي ممكن است ولي با اطلاعاتي

از. كاري را انجام دهيم داريم شايد نتوانيم چنين تاكنون از رشته ها رشته ها خود چون. رشته ها داشته باشيم براي اين كار بايد آرايه اي

اي( ازآرايه ها را تعريف كنيم ازنوع آرايه هستند بايد آرايه اي )تاساز آرايه ها همان آرايه دوبعدي آرايه

، برنامه اي كه با تعريف: مثال از نام را در آن قرار5آرايه اي از رشته ها و سپس با خواندن نامي ورودي آنرا در آرايه جستجو مي دهد

.مي كند



main(){ 
int dex,exist ; 
int k ; 
char name[21] ; 
static char list [5][21]= 
{ "ali" , 
"ahmad" , 
"alireza" , 
"jalal" , 
"mohammad"}; 
printf("\nenter one name for"); 
printf(" search:"); 
gets(name ); 
for(dex=0 ; dex<5;dex++) 
if(strcmp(list[dex],name)==0){ 
exist=1 ; 
break ;} 
if( exist==1){ 
printf("\nname "); 
printf("<%s> exist in table."/name);} 
else{ 
printf("\nname "); 
printf("<%s> not exist. "/name); 
}} 
 

:بعضي از توابع رشته اي

strcpy(name,”alireza”); رشته alireza را در متغير رشته اي name  انتساب ميدهد اين بخاطر آن است كه در سي نميتوان مستقيما نوشت 
name=”alireza” 
strcat(s1,s2);  رشته s2  را در ادامه رشته s1 كپي ميكندو با اينكار رشته فعلي s1م .ي شود مجموع دو رشته

Strlen(s); طول رشته sرا برميگرداند كه مثلا چند كاراكتر است .

Strcmp(s1,s2); دو رشته s1,s2 را با هم مقايسه ميكند اگر دو رشته مساوي بودند عدد صفر اگر s1>s2 و در غير اينصورت  عدد مثبت

.عدد منفي برميگرداند

  (file inclusion) ضميمه كردن فايل ها

، يك يا چند فايل را به آن (compile) مي توان در حين ترجمه C در زبان و مورد پردازش قرار برنامه كه. داد ضميمه كرده به فايلهايي

 انجام مي شودinclude# ضميمه كردن فايل ها، توسط دستور پيش پردازنده. ميشود گفته header fileميشوند، بدين طريق به برنامه ضميمه

 " : هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرداين دستور بصورت.
#include “filename.h” 

#include<filename.h>  
  : مي توانند به دو دسته تقسيم شوند header فايلهاي

و انشعاب همه آنها C فايلهايي هستند كه همراه كامپايلر) الف   h. وجود دارند

  . است

نو)ب   . شته مي شوندفايلهايي هستند كه توسط استفاده كننده

، براي توسط براي ضميمه فايلهايي استفاده مي شود كه include # روش اول استفاده دستور از و از روش دوم استفاده كننده نوشته شده اند

و معمولا C مي شود كه همراه كامپايلر گرفته ضميمه فايل هايي به كار   . دارند قرار include در فهرستي بنام"وجود داشته

از1: از اهميت ويژه اي برخوردارند زيرا  header ايلهايف ، مربوط به header در فايل هاي ()getchar() putchar توابع مثل بسياري سيستم

، مي توان از بسياري علاوه بر تعريف ( مربوط به استفاده كننده( معمولي  header با فايل هاي2. ماكرو تعريف شده اند بصورت ماكروها

  . اريف تكراري جلوگيري كرداز تع



، موجب ضميمه شدن فايل:1مثال # به برنامه مي گردد stdio.h دستور زير include<stdio.h>  

و غيره كه نياز به محاسبه فرض كنيد كار ما طوري است كه همواره برنامه هايي مينويسيم ، بيضي مساحت هاي اشكال مختلفي مثل دايره

و در يك فايل سهولتاست براي بهتر. دارد  ، مساحت كليه اشكال را بصورت ماكرو تعريف كرده در. دهيم قرار header كار سپس

 . معرفي كنيم include # ابتداي برنامه مورد نظر، آن را توسط دستور

، محتو ar.h نوشته مي شود را كه براي اين منظور header نام فايل. تا به برنامه ضميمه شود يات آن را مي توان بصورت زير انتخاب كرده

 نوشت
#define PI              3.14159 
#define AREA_CITCLE(radius )       ( PI*radius*radius) 
#define AREA_SQUARE(length,width )           ( length*width)  
#define AREA_TRIANGLE(base,height )          ( base*height/2) 
#define AREA_ELLIPS(radius1,radius2 )       ( PI*radius1*radius2)   
#define AREA_TRAPEZOID(height,side1, side2)        (heigth*(side1+side2)/2)     
 

ن فايلنياز به محاسبه مساحت اشكال هندسي ذكر شده در اي فايل به هر برنامه اي كه مي توان با ضميمه نمودن اين ar.h پس از تشكيل فايل

، از ماكروهاي   . تعريف شده در اين فايل استفاده كرد را دارد

.مساحت مثلثي را محاسبه ميكند ar.h برنامه اي كه با استفاده از فايل:2مثال

#include<ar.h> 
main(){ 
int bas,height; 
float s; 
base=10; 
height=15; 
s=AREA-TRIANGLE(base,hight); 
printf("%f",s);} 
 

و يا الزام شما به بعضي(  از مباحث داخل كلاس مثل برنامه ها يا الگوريتم ها بنا به بعضي ملاحظات مثل كمي وقت

و لذا از بابت آن عذر خواهي بنده را بپذيريد .)شركت در كلاس در اين جزوه نخواهد بود

 pointers:اشاره گر ها

دآرايهو سهولت كار با رشته ها و در ها و اختصاص حافظه پويا از محاسن- سي يگر ساختمانهاي داده همين طور انعطاف پذيري برنامه

وقي.براي نمونه با اشاره گر ها ميتوان آرايه ها را بصورت آرايه با ابعاد كمتر مورد استفاده قرار داد.استفاده از اشاره گرها در سي مي باشد

و صرفه جويي در حافظه كمك ميشود بعدا با ذكر مثالهايي به اين مطلب در برنامه از آرايه اي از اشاره گر ها  كمك ميگيريد به مديريت

و تابع فراخواني شده انتقال داد.خواهيد رسيد و برگشتي بين تابع فراخواننده ها.و يا اينكه چند مقدار را بصورت رفت مثلا وقتي با اشاره گر

و عمل يات خاصي بر روي ان آرايه انجام مي شود با انتقال به تابع فراخواننده كل ان عمليات بر روي تمام آرايه اي را به تابعي مي فرستيم

و مثل اين است كه همزمان چند مقدار را به تابع فراخواننده منتقل نموده باشيم ضمن اينكه با اشاره گر ها ميتوانيم. اجزاي آرايه تاثير كرده

و اين حافظه را تا اتمام اجراي برنامه در اشغال بجاي اينكه از ابتداي برنامه حاف ظه اي را براي ساختمان داده هايمان در برنامه ذخيره كرده

و بعد از پايان عمليات  و توابع تخصيص حافظه پويا ميتوان براحتي در زمان اجرا حافظه را از سيستم گرفته خود داشته باشيم با اشاره گر ها

ر به صرفه جويي در حافظه مصرفي برنامه ها كه يكي از پارامتر هاي مهم برنامه نويسي است كمك شاياني مي اجرا ان را برگردانيم اينكا

و اين جا طبعا آدرسي از آدرسهاي حافظه مي باشد لذا.كند از آنجا كه تمام متغيرهاي برنامه با توجه به نوعشان در حافظه جا اشغال مي كنند



كه. در خود نگه دارد متغير از نوع اشاره گر ناميده ميشودمتغيري كه بتواند اين آدرسها را يعني اشاره گر هم همان متغير است منتها متغيري

و بخاطر همين تمام عملياتي كه بر روي متغير ها قابل انجام است بر روي اشاره گر ها قابل انجام. بجاي مقدار  آدرس در ان قرار گرفته

و از اين به بعد متغير  pxگر را در متغير اشارهxاينكار آدرس متغير باint x=10 ;px=&x  *int; براي مثال اگر.نيست   قرار داده ايم

px  به آدرس xگر نيز اينكاراز قبل ميتوان اشاره خواهد كرد البته و بعد به آن مقدار داد  px اشاره باعث  px  int*. را تعريف نموده

 خواهد شد كه در طول برنامه بايد به متغير هاي از نوع صحيح اشاره كند در هنگام تعريف اشاره گر ها اگر نوع اشاره  px گر تعريف اشاره 

گر با نوع داده اي كه قرار است به آن اشاره كند دو نوع مختلف باشد حتي اگر كامپايلر خطايي را اعلام نكند كه ميكند باز هم روند اجراي

د .رستي نخواهد بودبرنامه روند

 آدرس متغير&خواهد شد قبلا در بحث عملگر ها اشاره شد كه عملگر يكاني  error كه باعث بروز  ;int *p; Float f;  p=&f:براي مثال

و يا حتي يك اشاره گر ديگرها را نشان مي داد در ما با اين عملگر مي توانيم آدرس يك متغير معمولي يا آدرس يك آرايه ساختمان  را

كه*و عملگر يكاني.اشاره گر قرار دهيم .يا اصطلاحا مقدار يك آدرس. به آن اشاره مي شود معرف محتوايي از حافظه است

و ميتوان با ان مثل يك متغير- و نام يك اشاره گر اين تفاوت وجود دارد كه نام يك اشاره گر در واقع نام يك متغير است بين نام آرايه

 به ان اشاره ميكند را يكي اضافه مي  ptr مقداري را كه اشاره گر ++(ptr*):براي مثال. در مورد نام آرايه اينطور نيست عمل كرد ولي

 به آن اشاره  ptr بمعني اين است كه ابتدا در حافظه اي كه ++ptr*نكته جالبي كه وجود دارد اين است كه در مورد مثال جديد.نمايد

و انگاه مقداري كه ادرس جديد به آن اشاره ميكند را مورد عمليات مفروض قرار بده به خاطر اين ميكند يك خانه يا دو بايت به جلو برو

و ميدانيم متغير ها با توجه به نوعشان در حافظه جا اشغال مي كنند2 در حافظه  int بايت جلو رفتيم چون طول نوع2 در مورد. بايت است

ا و.لزاما به محتوايي اشاره نخواهد كردمثال گفته شده آدرس جديد يعني ممكن است به خانه اي از حافظه اشاره كند كه هيچ مقداري ندارد

.يا نوع مقدار آن خانه با نوع اشاره گر همخواني ندارد

شده يا بعبارتي نام يك وقتي اسم يك آرايه به يك تابع بعنوان ارگومان ارسال مي شود در واقع ادرس اولين عنصر ان ارايه به تابع ارسال

 بنابراين اگر بخواهيم يك آرايه را بعنوان.آرايه اشاره گري است به اولين عنصر ان ارايه زيرا ادرس اولين عنصر ارايه را در خود دارد

مي. را بعنوان آرگومان ارسال كنيم آرايه ارگومان به تابعي بفرستيم كافي است فقط نام توان از ابعاد آرايه هنگام تعريف پارامترها هم

اگر بخواهيم ارايه را با اشاره.چشمپوشي كرد منتها اگر آرايه ما چند بعدي باشد بايد از بعد دوم به بعد را هنگام تعريف پارامترها ذكر نمود

ا و نام آرايه يا آدرس اولين خانه ارايه را در ن قرار دهيم در اينصورت با گر ها به تابع ارسال نماييم كافي است اشاره گري تعريف نماييم

:براي نمونه. فرستادن اشاره گر آرايه به تابع ميتوان آرايه را در تابع فراخواني شده مورد عمليات قرار داد
Main(){ 
Int *list; 
void func1(int *list,int *ptr) 
 
Int *ptr; 
Printf(“how many numbers?”); 
Scanf(“%d”,&n); 
Ptr=&n; 
List=(int *)malloc(n*sizeof(int)); 
 
If(!list){ 
Printf(“error in memory allocation”); 
Getch(); 
Exit(1); 
}
for(i=0;i<*ptr;i++) 
scanf(“%d”,list+i); 
printf(“the first array is”); 
for(i=0;i<*ptr;i++) 
printf(“%d”,*(list+i) 
func1(list,ptr); 
printf(“the convertedarray is “) 



for(i=0;i<*ptr;i++) 
printf(“%d”,*(list+i) 
}
void func1(int *list,int *ptr) 
{
int I; 
for(i=0;i<*ptr;i++) 
*(list+i)=0; 
}

و برگشت به تابع اصلي متوجه مي  listدر مثال گفته شده واضح است كه اشاره گر  براي آرايه تعريف شده با ارجاع ادرس اين ارايه به تابع

و همه عناصر ارايه صفر شده اند در روش فراخواني با ارجاع كه با اشاره گر ها شويم كه انگار چند مقدار به تابع اصلي برگشت داده شده

ن پذير بود هر نوع تغييري در پارامترها يا همان اشاره گر ها همان تاثير را بر روي آرگومانهاي متناظر در كل تابع فراخواننده مي امكا

و ياi است كه مقدار عنصر list[i] در واقع همان (list+i)*نكته ديگر اينكه.گذاشت  مي  list[i]& معادل همان list+I ام آرايه مي باشد

ك و اشاره گر ها ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. برميگردد list[i]ه به آدرس باشد (معادل list[i][j]:براي نمونه بعدي.بنابراين بين آرايه ها

*(*(list+i)+j  و يا ) معادل list[i][j]& مي باشد list+i)+jو همين طور الي اخر  ... ميباشد اين نمونه در مورد آرايه هاي دو بعدي بود

هاب :عضي نكات كار با اشاره گر

**p  يعني خودpا شاره گر ديگر است كه انهم آدرس يك متغير ديگر را در خود دارد در. حاوي آدرس يك يعني اشاره گر به اشاره گر

.واقع خانه اي از حافظه است كه آدرس يك اشاره گر ديگر را در خود دارد

 لازم نيست حتما با آنچه در تعريف خود تابع آورده مي شود  main يا هنگام معرفي تابع به  function prototyping تعريف آرگومانها در

 ميتوانيم  rev ولي در هنگام تعريف تابع void rev(int *k,int *t) اينگونه اقدام كرد prototyping براي مثال ميتوان هنگام.يكسان باشد

. اين دو هيچ منافاتي با هم ندارندvoid rev (int *x, int *y):اينگونه اقدام كرد

.هنگام صدا زدن يك تابع لازم نيست نوع آنرا ذكر كنيم

(*p)+1  با *(p+1) با هم خيلي فرق دارند اصولا كار با اشاره گر ها ظرافت خاصي ميطلبد .

.اره كند اش int باشد حتما بايد به داده هايي از نوع  int مثلا اگر نوع يك اشاره گر از نوع

و–اگر بخواهيم از اشاره گر ها استفاده درستي بكنيم ابتدا بايد آدرس خاصي را كه ميتواند متغير هاي معمولي باشد را در آن .... ساختمان

و بعد اشاره گر را مورد استفاده قرار دهيم اگر آدرسي در اشاره گر قرار نگيرد ولي از اشاره گر استفاده شود اينكار  باعث قرار دهيم

.خطاهاي بعدي در برنامه مي شود

اعمال بر روي اشاره گر ها بوسعت اعمال روي متغير هاي ديگر نيست ولي ميتوان گفت حتي با همين تعداد عمليات محدود انعطاف پذيري

و-2 عمل انتساب1-.برنامه با اشاره گر ها بسيار بالاست و تفريق يك مقايسه اشاره گر ها مشروط به اينكه3 جمع  هر دو اشاره گر به داده

 باعث ميشود Int *p1,*p2; p1=&x;p2=p1. به آن اشاره دارد را صفر بگذار pv يعني محتوايي از حافظه را كه ;pv=0*.نوعي اشاره كنند

. قرار داشته باشد p2 وهم در  p1 هم در  x آدرس

آ درس آرايه ها لازم بذكر است متغيرهاي اشاره گر ميتوانند هم آدرس متغير هاي و هم را–معمولي و يا حتي اشاره گر هاي ديگر توابع

.هم در خود داشته باشند

 اشاره كند با افزودن يك واحد به آن به دو بايت بعدي حافظه اشاره خواهد كرد چون در حافظه  intاگر يك اشاره گر به داده هاي از نوع

.  ++int *p  p. دو بايت فضا ميگيرد int هر

و توابع :اشاره گر ها
و لذا هر تغييري در پارامترهاي تابع call by value قبلا گفتيم در نوع فراخواني  كپي از آرگومانها به تابع فراخوانده شده ارسال ميشد

 ولي در روش. نداشت يا اصطلاحا آرگومانهاي متناظر با پارامترها فراخوانده شده هيچ گونه تاثيري در آرگومانهاي تابع فراخواننده



و لذا پارامترهاي تابع  call by refrence فراخواني  آدرس ارگومانها به جاي كپي مقدارشان در پارامترهاي تابع فراخوانده شده قرار ميگيرد

و لذا هر نوع تغييري در پارامتره. فراخوانده شده به جاي مقدار ا باعث ايجاد تغيير در آدرس آرگومانهاي تابع فراخواننده را در خود دارد

ها.اينكار تنها با بهره گيري از اشاره گر ها مقدور است. آرگومانهاي تابع اصلي مي شود و پارامتر يعني آرگومانها بايد از نوع آدرس بوده

كبراي مثال.بايد از نوع اشاره گر باشند و مقدارشان را با هم عوض مي .ند برنامه اي آورده شده كه دو عدد را گرفته

؟؟؟.براي تمرين شما اينكار را براي ارايه هاي عددي انجام دهيد
و در پارامترهاي متناظر قرار گرفته اند  int همين طور كه پيداست ادرس دو متغير  به عنوان اشاره گر به تابع فراخوانده شده ارسال شده اند

ي تابع اصلي . مي باشدتغيير روي پارامترها بمنزله تغيير روي آرگومانها
main() 
{
void convert(*int p,*int q); 
int x,y; 
printf(“\n enter 2 number to be reversed”); 
scanf("%d%d”,&x,&y); 
convert(&x,&y); 
printf(“the converted numbers are%d%d”,x,y) 
}
void convert( int *p,int *q) 
{
int temp ; 
temp=*p; 
*p=*q; 
*q=temp; 
}

كهبرن و چاپ نمايد3و اشاره گر ها call by refrence با روش امه اي و بزرگترين انهارا پيدا كرده : عدد از ورودي خوانده
Main() 
{
void max (int *p,int *q, int *w); 
int x,y,z; 
scanf(“%d%d%d”,&x,&y,&z); 
 printf(“the max is %d”,max(&x,&y,&z)); 
}
max(int *p,int *q, int *w) 
{
if ((*p)>(*q )) 
{if ((*p)>(*w)) 
return(*p); 
 else if ((*p)<(*w)) return(*w);} 
 else if  *q>*w return(*q); 
 else return(*w) 
}

را حتي توابع هم مي توانند در سي توسط اشاره گر ها منتقل شوند يعني آدرس تابع را كه هم ان نام تابع باشدبعنوان نقطه ورود به تابع

.بعنوان آرگومان به اشاره گر منتقل ميكنيم 

و اشاره گر ها ارتباط و نقطه رجوع به ان منتقل كنند ضمن اينكه آرايه ها و برگشتي بين تابع اشاره گر ها ميتوانند اطلاعات را بصورت رفت

 روش دسترسي به عناصر مجزاي آرايه را فراهم ميكنند ضمن اينكه آرايه هاي چند بعدي را تنگاتنگي با هم دارند زيرا اشاره گر ها يك

ميتوان بوسيله اشاره گر طوري تعريف كرد تا مجموعه اي از رشته ها درون يك آرايه تك بعدي نشان داده شوند حتي اگر اين رشته ها از

.لحاظ طولي متفاوت باشند

و استك كاربرد دارداشاره گر ها ميتوانند مشروط به . اينكه به يك نوع داده اشاره كنند با هم مقايسه شوند اينكار معمولا در لينك ليستها

 ;pv=px;px=0:حتي ميتوان مقدار صفر را در يك متغير اشاره گر قرار داد.يك متغير اشاره گر ميتواند در متغير اشاره گر ديگر قرار بگيرد

 float.: انواع متغير ها بايد براي اينكه در سي از آنها استفاده كنيم بايد انها را تعريف نمودقبل از استفادهمتغير هاي اشاره گر هم مثل بقيه

*pv=&c 



جايگزيني مقدار صحيح در متغير اشاره گر مفهومي ندارد اما جايگزيني صفر در اشاره گرها استثناست براي بررسي بعضي شرايط خاص

در.  cant conver int to مقدار صحيح در آن قرار دهيم كامپايلر خطاي. اشاره گر قرار بگيرد يعني بجاي آدرس اگر احيانا مقدار صحيحي

*int را صادر خواهد كرد در چنين مواقعي بايد در مقدار دهي به متغيرهاي اشاره گر تجديد نظر كرد .

و:مثالي در رابطه با فراخواني يك آرايه در يك تابع با كمك اشاره گر ها .را در يك عبارت مي شمارد...... برنامه اي كه تعداد كاراكتر ها

.بعنوان تمرين شما اينكار را براي حالتي انجام دهيد كه آرايه نيز بكمك اشاره گر ها ارسال مي شود
Main() 
{
void accounting(char name[80],int *nl,int *nw,int *nc,int *nb); 
int nl=0;int nw=0;int nc=0;int nb=0; 
char name[80]; 
for(count=0;count<80;count++) 
while(name[count]=getchar()!=EOF) 
name[count]=getchar(); 
accounting(name,&nl,&nw,&nc,&nb); 
printf(the num of line is%d the num of word is%d the num of character s%d the num of blank is%d,nl,nw,nc,nb) 
}
void accounting(char name[],int *nl,int *nw,int *nc,int *nb) 
int count; 
for(count=0;count<80;count++) 
while(name[count]=getchar()!=EOF) 
{if ((name[count]>=’a’) &&(name[count]<=’z’))|| ((name[count]>=’A’) &&(name[count]<=’Z’)) 
*nc++; 
else if ((name[count]==’\b’) ||(name[count]<=’\t’)) 
*nb++; 
else if (name[count]==’.’ ||(name[count]<=’\t’|| name[count]==’\n’) 
*nw++; 
}} 
 

:نكاتي در رابطه با استفاده از اشاره گر ها در برنامه

 يك ;ptr=15:گونه نيست نمي توان به متغير هاي از نوع اشاره گر يك مقدار صحيح را نسبت داد ولي در مورد صفر اين�

. يك مقدار دهي درست بحساب مي آيد;ptr =15*مقداردهي نادرست است هر چند كه

و لي اگر لازم نباشد مقدار دهي اوليه داشته� آرايه از نوع عددي چنانچه بخواهد مقداردهي اوليه شوداعلان معمولي مي طلبد

و ميتوان انرا char هر چند در مورد متغير هاي اشاره گر از نوع باشيم مي توان با اشاره گر ها آنرا تعريف نماييم   مساله فرق ميكند

 char x[]=”this is aمقدار دهي اوليه كرد يعني متغير اشاره گر كاراكتري را ميتوان با يك رشته كاراكتري مقدار دهي اوليه كرد

test”==========char *x=”this is a test”براي.ه از نوع اشاره گر نميتواند مقدار اوليه بگيرد خلاصه مطلب اينكه آراي

:تعريف آرايه از نوع اشاره گر

�Int *array1; براي آرايه عددي يك بعدي 

�Int (*array2)[10]; براي آرايه عددي دو بعدي كه بعد دوم در اينجا بايد ذكر شود .

�Int (*array3[10][20]);د .وم به بعد در اينجا ذكر شده است براي آرايه عددي سه بعدي كه از بعد



و يا از� قبلا گفته بوديم كه آرايه ها تنها در صورتي امكان مقدار دهي اوليه را دارند كه يا از نوع كلاس حافظه استاتيك باشند

.نوع گلوبال

و غيره باشد  float int char هميشه در اشاره گر بايد يك ادرس قرار بگيرد اين ادرس ميتواند ادرس يك متغير معمولي از نوع�

و يا حتي آدرس اشاره گر ديگري باشد–و يا آدرس آرايه يا بعبارتي ميتوان در يك اشاره گر آدرس يك اشاره گر ديگر.تابع

 بعدا خواهيم ديد كه اشاره گر ها مي توانند ساختارهاي.را قرار داد كه خود اشاره گر دوم به يك مقدار در حافظه اشاره ميكند

.داده ديگري را هم پشتيباني نمايند

. در سمت چپ عبارات محاسباتي كار درستي نيست&قرار دادن علامت�

و انتساب آنها بهم در صورتي امكان پذير است كه هر دو به يك نوع داده اشاره نمايند� .مقايسه اشاره گر ها

و يا بر هم تقسيم نمود اما� در بعضي شرايط بنا به ملاحظاتي ميتوان مقدار صحيحي را از يك اشاره گر ها را نميتوان در هم ضرب

ي را به آن اضافه نمود و يا مقدار 4 باشد  int اشاره گري از نوع ptr در صورتي كه  ptr+2 براي مثال.متغير اشاره گر كم كرد

.بايت مارا جلوتر خواهد برد كه ادرس جديد لزوما به جايي اشاره نخواهد داشت

آ�  x[i]=*(x+i):رايه دقيقا اشاره گري به اولين عنصر يا ايندكس آرايه است لذا دو دستور ذيل عادلنداسم

. عددي را از نوع اشاره گر تعريف كرده باشيم در هيچ شرايطي مقدار اوليه نخواهد پذيرفت چنانچه آرايه�

و انتهاي مشخص چنانچه قبلا گفتيم تعريف مرسوم آرايه منجر به اخذ يك بلوك ثابت حافظه� كه تا زمان.ميشود با آدرس ابتدا

ولي گاها احتياج ميشود ارايه اي از نوع دايناميك داشته باشيم كه در حين اجراي برنامه.پايان برنامه در اختيار ارايه خواهد بود

و هر موقع صلاح دانستيم حافظه اختصاص يافته را آزاد نماييم به اينكا ر اختصاص دايناميكي حافظه براي آن حافظه اخذ نموده

گفته مي شود كه صرفا با اشاره گر ها امكان پذير است يعني اگر آرايه اي از نوع اشاره گر داشته باشيم ميتوان با تابع كتابخانه

و با تابع  malloc اي  كم چنانچه بخواهيم اين مقدار حافظه را تغييرمي دهيم  realloc حافظه لازم را براي آن اخذ نموده يعني

و نهايتا هر جا لازم بدانيم با تابع كتابخا نه اي  از. حافظه پوياي تخصيص يافته را ميتوان ازاد كرد  ()free يا زياد نماييم ميتوان

مثال. روي نام اين توابع آگاه شد براي مثال از نام فايل هدر مربوطه اطلاع پيدا كردctrl+f1 جزييات استفاده از اين توابع با 

.وطه براي اخذ حافظه پويا در بالا آورده شدهمرب

)روش تخصيص حافظه پويا(�

جالب است بدانيم در اين مورد يك بلوك. اشاره نمايد  int باشد يعني به داده هاي  int آرايه از نوع  int  *x فرض نماييد�

 خانه حافظه متوالي براي اين10 براي مثال  int x[10] تعلق نميگيرد اگر چه در تعريفات سابق  x ثابت حافظه به طور خودكار به 

.آرايه اشغال ميشد

 يك اشاره گر بر  malloc بهتراست بدانيم كه تابع ;x=(int *)malloc(10*sizeof(int)):ولي در اينجا بايد اينگونه عمل كرد�

و در int ميگرداند كه از نوع و در آدرسها قرار  for حالا ميتوان با يك دستور مي نشيندx بوده  ساده عناصر آرايه را خواند

 for(i=0;i<10;i++) scanf(“%d”,x+i):داد



يك متغير اشاره گر ميتواند از متغير اشاره گر ديگر كم شودبه شرط آنكه هر دو به يك آرايه اشاره كنند اين در حالي است كه�

.دو متغير اشاره گر نميتوانند با هم جمع شوند

�

ن آرايه هاي دوبعدي بصورت اشاره گر كافي است از بعد دوم به بعد را ذكر نماييم براي تعريف آرايه هاي دو بعدي براي اعلا�

 int x[10][20] به جاي  int (*x)[20]اينگونه اقدام مي نماييم

. عنصري اشاره دارد20 به چهارمين آرايه  x+3كه در آن�

�

و ابعاد از اگر بخواهيم آرايه اي از اشاره گر ها داش�  آرايه را با براكت ذكر  n-1تا1ته باشيم بايد پراننتز مذكور را حذف نماييم

ان.براي نمايش آرايه اي از اشاره گر ها مورد استفاده قرار ميگيرد int *x[10].نماييم  به شروع اولين سطر اشاره x[0]كه در

دو.....داردو و يكي3 ماتريس را با براي تمرين شما با استفاده از اين روش جمع و پر كردن هر آرايه  تابع يكي براي خواندن

و يكي براي چاپ آرايه سوم يا در واقع جواب انجام دهيد .براي محاسبه حاصل جمع

:آرايه هايي از اشاره گر ها

ه گره ي يك يا چند بعدي را بصورت ساده يا با استفاده از اشار و يا به عنوان قبلا يادگرفتيم كه چگونه ارايه ها ا در برنامه بكار برده

آرگومان انها را به توابع بفرستيم ضمنا فرا گرفتيم كه چون آرايه شامل متغير هاي از يك نوع مي باشد لذا هر انديس آن مقدار فضاي ثابت

م درو مساوي با انديس هاي ديگر در حافظه اشغال ميكند لذا ميتوان نتيجه گرفت كه با داشتن نام آرايه ثل اين است كه كامپايلر همه چيز را

و بخاطر همين در هنگام ارسال آرايه ها به توابع بعنوان آرگومان چه آرايه يك بعدي باشد يا چند بعدي فقط نام  رابطه با آرايه ها مي داند

كل.آرايه را در پرانتز تابع ذكر مي نماييم اينكار باعث مي شد كه كل آرايه به تابع ما ارسال شود  البته مشروط به اينكه ما مي خواستيم

.آرايه را به تابع منتقل نماييم

در اين درس ميخواهيم ياد بگيريم چگونه يك ارايه چند بعدي را به جاي اشاره گري به گروهي از آرايه هاي پيوسته برحسب آرايه اي از

و ستاره اشاره گر ذكر نماييم براي مثال n-1در اين صورت لازم است از بعد يك تا بعد.اشاره گر ها بيان كنيم    int را همراه با نام

*arr1[10] كه در اعلان بايد بعد اول. باشد10*40 مي تواند اعلاني براي آرايه اي از اشاره گر باشد ابعاد آرايه مي تواند براي مثال

به10يعني. مجزا اشاره خواهد داشت بعدي n-1 در اين صورت هر اشاره گر به شروع يك ارايه..اورده شود  اشاره گر موجود هر كدام

.شروع يك سطر اشاره خواهند داشت

Int *arr1[بعد اول][ بعد دوم][…][…][ بعد n-1]; 

و اين بدان معني است كه  arr1[1]و به شروع اولين سطر اشاره دارد arr1[0]توجه داشته باشيد كه اسم آرايه ديگر داخل پرانتز قرار ندارد

 ميتواند arr1[2][5] وبنابر اين عنصر. ضمن اينكه تعداد عناصر داخل هر سطر به وضوح تعيين نشده است.به شروع دومين سطر اشاره ميكند

و به همين صورت اگر بخواهيم آرايه سه بعدي را با تكنيك.كه ايندو مقدار معادل با هم هستند (arr[2]+5)*به اين صورت دستيابي شود

 اين دو عبارت با int *arr2[20][30]=========int arr2[20][30][40]آرايه از اشاره گر ها تعريف كنيم به اينصورت عمل مي كنيم

و مقدار اين (arr2[2][5]+4)به آدرس: دستيابي پيدا كنيم بايد arr2[2][5][4]و لذا اگر بخواهيم به عنصر.هم مي توانند معادل باشند  رفته

 بعنوان نمونه مساله جمع دو ماتريس با استفاده از  arr2[2][5][4]==*(arr2[2][5]+4) در عمليات خود شركت دهيم يعني آدرس را

.آرايه اي از اشاره گر ها پرينت گرفته شده كه ميتوان از آن الگو برداري نمود

 هر اشاره گر موجود به شروع يك رشته اشاره خواهد آرايه هاي اشاره گر روش خوبي براي كار با رشته ها ارايه مي دهنددر اينصورت

.نحوه تخصيص حافظه پويا براي آرايه از اشاره گر ها را در ذيل مشاهده مي كنيد.داشت
static Char *name[10]={“reza”,”ali”,”ahmad”,”taghi”,”susan”.”anita”,”Diana”,”alireza”.”javad”,”faramarz”}; 
For(i=0;i<10;i++) 



Name[i]=(char *)malloc(12*sizeof(char)); 
 

Structيا ساختمان 

يك نوع را از تاكنون ياد گرفتيم چگونه يك قلم داده را در يك متغير در حافظه جاي دهيم ضمن اينكه ياد گرفتيم چگونه چند قلم داده

و از ان در برنامه استفاده نمود  اما اگر بخواهيم تعدادي قلم داده اي را كه از يك نوع نيستند در ساختمان داده اي بنام آرايه ميتوان قرار داد

و چه بايد كرد در اينجا ساختمان داده اي بنام  و تحت يك نام در حافظه ذخيره كنيم تكليف چيست  يا ساختمان جوابگوي  struct با هم

ي ك نام ذخيره كرد براي مثال ميتوان مشخصات يك مشكل ماست با اين نوع داده ميتوان اقلام مختلفي از لحاظ نوع را در حافظه تحت

و نام خانوادگي او را در ساختمان قرار داد همان طور كه و حقوق ثابت ماهيانه همين طور نام كارمند از قبل نام شماره كد ملي تعداد اولاد

.و غيره charو ديگري  intمي باشد يكي خاص متفاوت با ديگري مي دانيد هر كدام از اين قلم داده ها از يك نوع 

 اين ساختار مثل ركورد در پاسكال مي ماند كه هر ركورد از تعدادي فيلد تشكيل مي شد در اينجا نيز صرف تعيين يا تعريف نوع داده

struct  هيچ مشكلي را برطرف نميكند بلكه بايد متغير هايي از نوع struct فرصت مقتضي بهره در برنامه تعريف گردد تا بتوان از آنها در 

و مي بايست  float يا  int همانطور كه صرف تعريف.گرفت شد در برنامه كافي نبود تا. متغير هايي از اين نوع در برنامه تعريف مي

 بتوانيم از آنها در برنامه استفاده كنيم

و  struct اجزا يا عناصر يا فيلدهاي  كه بعدا  union ديگري باشند همين طور  struct يا حتي خود ميتوانند متغير هاي معمولي يا آرايه ها

:براي مثال.در مورد ان صحبت خواهيم كرد
Struct employee{ 
char name[30] ,family[80], address[20]; 
int  age; 
char sex; 
Float tax; 
}emp1,emp2; 

نemp1 ,emp2 در مثال نوعي ذكر شده دو متغير  و- هستند كه هر كدام فيلدهاي نام structوع متغير هايي از و فاميلي .دارند... سن

:به دو صورت امكان پذير است ساختمان روش تعريف متغير هاي از نوع

و در برنامه هر جا لازم شد متغير هاي از نوع ساختمان تعريف گردد()main بهتر است بيرون از :با دستور روبرو. ساختمان تعريف شود

struct employee emp1,emp2;تا اينجا ياد. توجه داشته باشيد كه نامگذاري ساختمان از قوانين نام گذاري متغير ها پيروي مي كند

چنانچه تعداد متغير هاي از نوع ساختمان بيش از يكي. يك نوع نباشنداز نامي است براي مجموعه از داده ها كه ميتوانند struct گرفتيم كه 

.)ناگفته نماند كه اجزاي ركورد يا عناصر ساختمان مي توانند از يك نوع باشند(.:آنها را با كاما از هم جدا نمودباشد بايد 

struct employee emp1,emp2,emp3,emp4; متغير از نوع ساخنمان تعريف مي شود براي كامپايلر4 در اينجا .

. متغير هاي از نوع ساختمان را بعد از تعريف ذكر نمود struct روش دوم به اين صورت است كه بلافاصله بعد از تعريف
struct employee{ 
int code; 
float tax; 
char name[40];} emp1,emp2,emp3,emp4; 

 روش دسترسي به عناصر ساختمان اينگونه است كه نام عنصر مر بوطه را با يك نقطه بعد از نام متغير ساختمان ذكر مي كنيم

printf(“%7d”,emp1.grade);        

 Scanf(“%s”,emp1.name);        
 Scanf(“%d”,&emp2.code); 
For(i=0;i<10;i++) 
Printf(“%8.3f”,emp4.tax) 
Strcpy(emp1.name,”alireza”);  

. مي شودemp1آخرين مورد مثال باعث كپي شدن رشته عليرضا در فيلد نام از متغير ساختماني 

يه در حالت معمولي فقط چنانچه از نوع كلاس حافظه استاتيك يا گلوبال باشد مي تواند مقدار اوليه بگيرد همين آرايه قبلا گفتيم يك آرا

اگر با اشاره گر نوشته ميشد اگر از نوع عددي مي بود در هيچ حالتي نميتوانست مقدار اوليه بگيرد ولي اگر آرايه كاراكتري بود مي شد 



هم نبود رشته اي را بعنوان مقدار اوليه در آن گذاشت حالا در بحث ساختمان اگر يك ساختمان از نوع كلاس حتي اگر از نوع استاتيك

حافظه استاتيك يا گلوبال باشد مي تواند مقدار اوليه بگيرد در غير اينصورت نمي تواند مقدار اوليه بگيرد مقادير داده شده بعنوان مقدار اوليه 

در– و بصورت نظير به نظير و مقدار دوم براي فيلد دوم اگر تعداد .........فيلدهاي ساختمان خواهند نشست يعني مقدار اول براي فيلد اول

و بقيه فيلدهاي غير عددي  مقادير كمتر از تعداد فيلدهاي ساختمان باشد بقيه فيلدهاي عددي صفر مقدار دهي خواهند شد از ناحيه كامپايلر

خ null با مقدار  شد مقدار دهي .واهند

و تمام فيلدهاي غير عددي با struct employee emp1={0}براي مثال . مقداردهي خواهند شد null تمام فيلدهاي عددي را مساوي صفر

 در اين emp1 متناظر با فيلدهاي emp2 كه در اين حالت نيز فيلدهاي  Emp1=emp2.ضمنا ميتوان دو ساختمان را به هم منتسب كرد

با.ار خواهند گرفت ساختمان قر . روبرو مي شد errorدر نگارشهاي قديميتر سي اينكار اغلب

:انتقال اجزا يا عناصر ساختمان به عنوان آرگومان يك تابع

 اگر بخواهيم كل يك ساختمان را بعنوان يك آرگومان به تابعي ارسال نماييم كافي است
func(struct employee emp1); 

  typechecking ضمن اينكه در طرف مقابل بايد ()func بعنوان آرگومان ارسال خواهد شد به تابع emp1 تمان در اينصورت كل ساخ

و نوع فيلدها وجود داشته پارامتري شبيه به ()func رعايت شده باشد يعني در هنگام تعريف تابع  آرگومان منتقل شده از لحاظ تعداد

 نكند البته اين هرگز به ان معني نيست كه پارامتر بايد همنام با ارگومان باشد از لحاظ نام خود يا تا كامپايلر خطايي را اعلام. باشد

و ديگري پارامتر بايد با هم همخواني داشته باشند.اجزايش و تعداد اجزاي دو ساختمان يكي آرگومان .ولي از لحاظ نوع

ن اگر از نوع متغير معمولي باشند براحتي ميتوان آنها يا آدرس انها را به تابع فيلدهاي ساختمابراي انتقال تك تك اجزاي ساختمان به تابع

 تا آدرس ;func(&emp1.grade) ميتوان اينگونه عمل كردcall by refrence يا براي فراخواني از نوع ;func(emp1.grade):منتقل نمود

.ار فيلد در پارامتر متناظرفيلد مورد نظر به تابع مذكور انتقال يابد بجاي انتقال كپي مقد

 آرايه باشد كه با انتقال آرايه به تابع بخوبي آشنا هستيم اگر كل ارايه بعنوان يك فيلد از ساختمان قرار است منتقل-اما اگر فيلد ساختمان

ر را قيدوي است انديس مذك ولي اگر بخواهيم تعدادي از عناصر آرايه را انتقال دهيم كافfunc(emp1.name):شود نام آن كفايت مي كند

 .func(&emp1.name[i]):نماييم

 آخريو ال func(emp1.st.name):حتي اگر فيلد يك ساختمان يك ساختمان ديگر باشد

:آرايه اي از ساختمان

و تحت يك نام در بر نامه داشته باشيم تا هر جا تاكنون مي توانستيم در يك مورد مثلا يك كارمند اطلاعات متفاوتي از او را در ساختمان

و يا ارسال به تابع خاصي براي پردازش موردي قرار دهيم اما  و عمليات اگر بخواهيم براي مثال مشخصات لازم بود انرا مورد دسترسي

ك:تعدادي كارمند را وارد نماييم كافي است آرايه اي از ساختمان تعريف كنيم  ه هر عنصر آن يك يعني در برنامه ارايه اي تعريف نماييم

.ساختمان باشد
struct employee{ 
Char name[20] ,family[80]; 
Int code; 
Float tax; 
}emp[100]; 

. كارمند ركوردهاي آنها را با اطلاعات لازم پر كرد100 در اينصورت ميتوان براي 
For(i=0;i<max;i++) 
{Scanf(“%d”,&emp[i].code); 
scanf(“%s”,emp[i].name);} 



 نتقال ساختمان يا اجزاي آن به تابع بعنوان آرگومانا

قبلا فراگرفتيم چگونه با استفاده از ساختمان با توابع كار كنيم يكبار ديگر با هم مرور مي كنيم چنانچه قرار باشد كل ساختمان را بعنوان

و يا اجز  تعريف ()mainاي ساختمان را در بيرون از آرگومان به يك تابع ارسال نماييم كافي است مشخصات فيلدهاي ركورد مربوطه

و آنگاه آنرا بعنوان آرگومان به تابع انتقال دهيم دقيقا مثل يك متغير معمولي و بالا بردن انعطاف.نموده حتي ميتوان براي سرعت بخشي

د ر تابع فراخوانده شده اشاره گري پذيري برنامه آدرس ساختمان را بعنوان ارگومان ارسال نمود در اين صورت بايد در طرف مقابل يا

:به مثال توجه كنيد.تعريف نمود كه اين ادرس در آن قرار بگيرد
Struct student{ 
Int stu; 
Float grade; 
Char name[40];} 
main() 
{
struct student s1,s2; 
….. 
func(s1); 
…. 
}
func (struct student  xxx) 
{
….. 
}

و در برنامه اصلي متغير هاي از نوع ساختمان نامبرده تعريف.ع اصلي برنامهدر اين مثال در بيرون از تاب  ساختمان با تمام اجزايش تعريف شده

و بعنوان ارگومان به تابع  نام دارد كه xxx نيز پارامتر متناظر با آرگومان ارسالي ()func فرستاده شده است در تابع فراخوانده شده ()funcشده

كه. مي باشد student متغيري از نوع ساختمان xxxي باشد يعني خودمs1 خود مشابه با براي اينكار يك روش ديگري هم وجود داشت

و نوع اجزا بايد  و آن اينكه در هر تابع براي خودش ساختمان ها را جداگانه تعريف نماييم البته بايد توجه داشت كه تعداد توصيه نمي شود

و نهمثل هم باشند در دو ساختمان و اگر خطايي در type checking قبلا گفته بوديم كه از نظر كامپايلر مساله. لي نامها لزوما  انجام مي شود

و باعث ايجاد بعضي اشكالات مي گردد. اين زمينه ديده شد كامپايلر آنرا اعلام خواهد نمود پس بهتر.البته اينكار برنامه را طولاني تر نموده

و تابع فراخواني شده متغير هايي از نوع main تابع اصلي يا است ابتدا در بيرون از و در دوتابع فراخواننده  ساختمان مربوطه تعريف گردد

به.ساختمان مذكور تعريف گردند اين در حالي است كه اگر مي خواستيم براحتي ميشد اجزا يا فيلدهاي هر ساختمان را نيز بعنوان آرگومان

و در طرف مقابل يا بعبارتي در تابع فراخواني شده func(s1.stu): را ارسال نماييم stu اي نمونه اگر بخواهيم فيلد ارسال نمود بر func تابع 

func كافي است يك عدد int  براي ارسال آدرس ساختمان بجاي. را بعنوان پارامتر اين تابع براي دريافت آرگومان تعريف كنيم

:بوطه كمي دقت نماييم مقدارمربوطه كافي است به مثال مر

Struct student{ 
Int stu; 
Float grade; 
Char name[40]; 
}; 
main() 
{
Struct student s1; 
Struct student *p; 
P=&s1; 
//func(struct student *p)  
….. 
func(p) 
………. 
}



func(struct student *p) 
{
…. 
Printf(“%3d”,p->stu);} 

 در آن قرار داده شد حالا s1 اشاره گر از نوع ساختمان ايجاد گرديد كه ادرس ساختمان مفروض ما يعني دقت نماييد دراين حالت يك

 بعنوان آرگومان ارسال نماييم در مورد محاسن ()funcفقط كافي است در هنگام فراخواني اين آدرس را به تابع مورد نظر يا در اينجا

و گفتيم كه استفاده از اشاره گر ها در برنامه چقدر call by referenceاستفاده از آرگومانهاي از نوع آدرس يا  قبلا مفصل صحبت كرديم

و سريع از لحاظ زمان اجرا كمك مي كنند گر.به ما براي داشتن برنامه هاي پويا انعطاف پذير بنابر اين بهتر است با چند مثال كار با اشاره

و همچنين  .لي كامپايلر را بشناسيم هاي احتما error هاي ساختمان را

 از  stu معرف فيلد صحيح p->stu استفاده خواهيم نمود براي نمونه <-در هنگام استفاده از فيلدها در تابع فراخوانده شده از علامت

گر مي باشد كه آدرس آنرا در  s1 ساختمان دقيقا مثل تعريف اين.اين شكل نمايش اشاره گر ساختمان است. قرار داده بوديم  p اشاره

. حالا هم ميتوان مثل قبل از همين روش استفاده نمودstu.(p*)هاي قبلي ماست كه داشتيم 

. به تابع ارسال نمودp را بدون استفاده از اشاره گر  s1 نمونه ذكر شده مي توان مستقيما ادرس-در ادامه بررسي حالات مختلف در برنامه
Struct student{ 
Int stu; 
Float grade; 
Char name[40]; 
}; 
main() 
{
Struct student s1; 
func(struct student *p)  
……………… 
Func(&s1);} 
func(struct student *p) { 
…
Printf(“%3d”,p->stu); } 

 كافي  func در تابع  stu روش ديگر در اسفاده از فيلدها در تابع فراخواني شده مثل روشهاي قبلي است براي نمونه براي استفاده از فيلد 

و به اين صورت مي توان به تك تك فيلدهاي stu=10;printf(“%3d”,(*p).stu).(p*).است هر جا لازم باشد به اين صورت عمل شود

تهاي اما بهتر است از روش اول استفاده كنيم بعدا خواهيم ديد چگونه ميتوان از اشاره گر هاي ساختمان براي ليس.ساختمان دسترسي داشت

.پيوندي استفاده كرد

براي نمونه برنامه ساده اي كه نحوه شبيه سازي يك تايمر را نشان مي دهد در ذيل اورده شده تا شما با فراخواني توابعي كه آدرس ساختمان

و همچنين دستيابي به فيلدهاي ساختمان در تابع فراخواني شده آشنا شويد .را بعنوان آرگومان مي فرستند
Struct timer { 
Int hour; 
Int  min; 
Int  sec; 
}; 
main() 
{
void  update(struct timer *t); 
void  display(struct timer *t); 
struct timer time={0}; 
for(;;) 
{
update(&time); 
display(&time); 
}} 
void  update(struct timer *t) 
{
(*t).sec++;===========================t->sec++; 
if((*t).sec==60)========================if(t->sec==60) 
{(*t).sec=0; 
(*t).min++; 



}
if((*t).min==60) 
{
(*t).min=0;================t->min=0; 
(*t).hour++;================t->hour++; 
}
if((*t).hour==24) 
(*)t).hour=0; 
}
void display(struct timer *t) 
{
gotoxy(10,10); 
printf(“%3d”,(*t).hour); 
printf(“%3d”,(*t).min); 
printf(“%3d”,(*t).sec);} 
 

 يا آرگومانهاي سطح فرمان()mainآرگومانهاي تابع

و مهمترين تابعي كه در برنامه ما اجرا مي شود بعنوان بحث پاياني اين جلسه درموردآرگومانهاي تابع اصلي برنامه لازم است بدانيم اولين

 نام دارد اين تابع نيز مثل بقيه توابع مي تواند آرگومان داشته باشد به اين آرگومانها آرگومانهاي سطح فرمان ميگويند تابع  main تابع 

main بعد از اجرا يك فايل اجرايي با پسوند exe  مي سازد كه در سطح سيستم عامل يعني بعد از پرامپت داس براحتي با ذكر نام فايل 

 را نيز براي اجرا بعد از نام فايل ذكر  main ضمنا ميتوان پارامترهاي.رايي ساخته شده ميتوان برنامه را از سطح سيستم عامل اجرا كرداج

و با موفقيت آنرا كامپايل نموده باشيد در اين صورت يك فايل اجرايي با  test.c براي مثال فرض كنيد شما برنامه اي با نام.كرد  را نوشته

و يا احيانا. كافي است نام فايل اجرايي مذكور تايپ گردد. خواهيد داشت كه ميتوان آنرا در سطح سيستم عامل اجرا نمود  test.exe نام

و  argc مي باشد كه پارامتر  argvو argc داراي دو پارامتر بنام هاي main پارامترهاي آنرا نيز ذكر نماييد تابع  از نوع صحيح بوده

 براي دو  test.exe لذا اگر ما بخواهيم برنامه.ت پيش فرض مساوي با يك است زيرا نام برنامه خود بعنوان يك آرگومان مي باشدبصور

 آرايه از اشاره گر هاي كاراكتري مي باشد كه به آرگومانهاي خط argv بدانيم پارامتر3 را مساوي argc آرگومان اجرا شود كافي است

اگر بخواهيم با اعداد كار كنيم بايد آنها: بصورت رشته اي فرض مي شوند main ديا بعبارتي تمام آرگومانهاي تابع اصلي فرمان اشاره دارن

.را با توابع لازم از حالت رشته اي به عددي تبديل كنيم 
Main(int argc,char *argv[]) 

و argv[0] لازم است بدانيم  فرض ميكنيم ميخواهيم برنامه اي بنويسيم كه عبارت.اشاره دارند ......و به آرگومان اول argv[1] بنام برنامه

helloرا جلوي اسم ورودي چاپ كند .
Main(int argc,char *argv[]) 
{
for(i=1;i<10;i++) 

printf(“hello %s”,argv[i]); 
 جلوي اسم hello با اينكار عبارت c:\> test ali باشد كافيست تايپ كنيم test دراينصورت در سطح فرمان با اين فرض كه نام برنامه ما 

ali  و اجراي اينكار روي مونيتور ديده خواهد شد دقيقا مثل اينكه تابع يا برنامه را يكبار براي آرگومان . اجرا كرده باشيم  ali چاپ شده

 فايلها در زبان سي
هبعضي( و لذا از بابت آن عذر از مباحث داخل كلاس مثل برنامه ها يا الگوريتم و يا الزام شما به شركت در كلاس در اين جزوه نخواهد بود ا بنا به بعضي ملاحظات مثل كمي وقت

.)خواهي بنده را بپذيريد



ي معموليمفرا گرفتيقبلا و مورد پرداز چگونه با استفاده از متغير ها ش قرار دهيم اما ساختمان يا آرايه ها داده ها را به برنامه وارد كنيم

و يا خاتمه اجراي برنامه محتواي آنها كه همان داده هاي  data  Structure اين  ها چون در حافظه اصلي نگهداري مي شدند با قطع برق

و ما مجبور بوديم دفعه بعد مجددا داده هاي برنامه را از نو در لحآبرنامه بودند پاك شده اظ زماني مقرون نها درج كنيم كه البته اين كار از

كه. مخصوصا اگر حجم داده هاي وارد شده زياد هم باشد. به صرفه نبود  براي رفع اين معضل مي توانيم از ساختمان داده اي بنام فايل

و يا خاتراتوانايي ضبط شدن بر روي رسانه هاي جانبي مثل ديسك يا ديسكت  مه اجراي در اختيار ما ميگذارد استفاده نماييم تا با قطع برق

.برنامه مجبور به وارد كردن مجدد داده ها به برنامه نباشيم

ها–اعداد(هر فايل شامل مجموعه اي از داده هاي مرتبط با هم است و كاراكتر كه)ركورد ها  كه ميتوان براي نمونه فايل دانشجويان را

هر كدام از اجزاي .) جويان همان داده هاي مرتبط با هم هستندركورد هاي دانش(خود تركيبي از داده هاي مرتبط با هم هستند را ذكر كرد

و هر جز يكءيك فايل را ركورد  ركورد را يك فيلد مي گويند بنابر اين در فايل دانشجويان اطلاعات شخصي هر دانشجو تشكيل

و اين ركورد مي تواند شامل و، نامفيلد هايركورد خواهد داد كه هر كدام انها ميتوانند نوع.باشد.... نام خانوادگي شماره دانشجويي

 كلا در مورد فايلها اينگونه عمل مي شود كه ابتدا بايد. يا ركورد صحبت كرديم structخاص خودشان را داشته باشند پيشتر در رابطه با 

 درستي باز شدن تست شود كه بعدا يك اشاره گر فايل امكان پذير است فايل باز شده بايد از لحاظفبا تعريفايل تعريف شود كه اينكار

 مقايسه شود تا از صحت باز شدن فايل مطمئن باشيم بعد در صورت لزوم اطلاعاتي را  NULL ماكرويخواهيم ديد اشاره گر فايل بايد با

و در نهايت بايد پس از خاتمه كار با فايل در كل اين مبحث هر جا نياز(.فايل مورد نظر را بست. در فايل نوشت يا داده اي را از آن خواند

و آن را به برنامه ضميمه كردctrl+f1به ضميمه كردن فايلهاي هدر داشتيد با  . روي تابع مورد نظر ميتوان از فايل هدر ان مطلع شده

:از لحاظ نوع اطلاعات مورد ذخيره سازي(انواع فايل (

و فضاي اشغالي مقرو1- 1و0ن به صرفه تر هستند زيرا اطلاعات يا داده هاي برنامه در آنها بصورت فايلهاي باينري كه از لحاظ سرعت

.ذخيره مي شود

كه5 در 50000براي نمونه عدد. كه اعداد بصورت ارايه اي از كاراكتر ها در آن مي نشيند text فايلهاي اسكي يا متني2-  بايت مي نشيند

ب .ايت كه براي ذخيره سازي اعداد صحيح لازم است مي نشينداين عدد براي نمونه در فايلهاي باينري در دو

 تفاوتهاي اين دو نوع فايل به قرار زير است
)در نحوه ذخيره سازي اعداد(– الف

اي در فايل متني اعداد همانطور كه وارد مي شوند روي ديسك ذخيره مي گردند يعني بصورت  از كاراكتر ها براي مثال اگر آرايه

ع در3 را در يك فايل متني ذخيره كنيم اين عدد به كمك 223دد صحيح بخواهيم  بايت در روي ديسك ذخيره خواهد شد در حالي كه

در. فضاي بيشتري را اشغال مي نمايدtext زبان سي براي ذخيره سازي اعداد صحيح دو بايت كفايت مي كرد لذا مشاهده مي شود كه فايل

د و ان اينكه در فايلهاي دودويي اعداد همان گونه كه در حافظه قرار فايلهاي باينري اعداد به گونه يگري روي ديسك خواهند نشست

. ميگيرند بر روي ديسك نيز خواهند نشست 

خط(-ب )در تعيين انتهاي

و بالعكس تبد carriage return/line feed در فايل متني كاراكتر تعيين انتهاي خط هنگام ذخيره شدن بر روي ديسك بايد به يل شود

. زمان ميگيرد-هنگام بازيابي بايد عمل معكوس انجام گردد لذا كار با فايل هاي متني زمان گير تر است چون اين تبديلات 

)در تعيين انتهاي فايل(–ج



حه كليد ايجاد مي گردد روي صفCTRL+Z نمايش داده مي شود كه با فشردن10 در مبناي26 يا 1A در فايل متني پايان فايل با كاراكتر

 TEXT يعني در واقع انتهاي فايل در دو نوع. در فايل باينري ممكن است جزو اطلاعات خود فايل باشد 1Aدر حالي كه اين كاراكتر 

ش binaryو و هر كدام از ديد خود پايان فايل را تلقي مي كند هر چند كه طول فايل توسط خود سيستم نگهداري و با هم متفاوت است ده

محل.با توجه به اين طول انتهاي فايل تعيين مي گردد بعدا خواهيم ديد سيستم از يك متغير اتوماتيك بنام موقعيت سنج فايل براي تعيين

و در EOFبراي تعيين اينكه به انتهاي فايل رسيده ايم يا نه در مورد فايلهاي متني از تابع.خاتمه فايل استفاده ميكند مورد استفاده مي كنيم

 اشاره گر  fp. استفاده كرد feof(fp) استفاده خواهيم كرد هرچند براي فايلهاي متني نيز مي توان از تابع feof(fp)فايل هاي باينري از تابع 

.فايل باز شده است

:از لحاظ سازمان فايل فايلها دو نوع اند
و بازيابي اطلاعات از فايل فايلها .به دو دسته تقسيم مي شوندبر اساس قانون حاكم بر ذخيره

:(sequential) فايلهاي ترتيبي-1
و براي بازيابي آنها هم لازم است ركورد هاي قبلي را ركورد ها در فايل ترتيبي به همان ترتيبي كه خوانده مي شوند در فايل ذخيره شده

 ركورد قبلي خوانده شوند تا نوبت به ركورد65 است لازم66خوانده تا نوبت به ركورد مد نظر ما برسد يعني براي دستيابي به ركورد 

اما در فايلهاي تصادفي با يك مكانيسم آدرسدهي مي توان مستقيما به ركورد مطلوب. مي باشد66مطلوب ما برسد كه همان ركورد

ر() fseek دستيابي داشت بعدا خواهيم ديد چگونه با تابع كتابخانه اي  و مي توان مستقيما به سراغ يك كورد خاصي از فايل تصادفي رفته

هستند كه بر اساس ان مرتب مي باشند براي نمونه شماره) شاخص ركورد(فايلهاي ترتيبي داراي يك فيلد كليدي.آن را بازيابي نمود

مي.دانشجويي مي تواند يك فيلد كليد براي فايل ترتيبي دانشجويان باشد فايلهاي تصادفي.كنداين فيلد كليد يكتايي ركورد ها را تضمين

و بازيابي بهتري دارند نيز داراي يك فيلد كليد هستند اما داراي شماره ركورد نيز هستند كه اين شماره ركورد ها با  نيز كه سرعت ذخيره

يبي لازم است كل در هنگام تغيير روي فايلهاي ترت. محاسباتي تعيين مي شود كه ارتباط نزديكي با فيلد كليد داردمالگوريتاستفاده از يك 

و نام فايل  و ركورد هاي بدون تغيير را نيز به ان فايل برده و براي اينكار ركورد مورد تغيير را در فايل جديدي نوشته فايل بازنويسي شود

و فايل قديمي را حذف مي نماييم اين كار يعني بازنويسي كل فايلهاي ترتيبي بهن گام تغييرات جديد را مساوي نام فايل قديم مي گذاريم

.روي يك ركورد لازم است

: فايلهاي تصادفي-2
(random) و با توابع كتابخانه اي لازم كه بعداآبر خلاف فايلهاي ترتيبي در فايلهاي تصادفي مي توان با استفاده از يك مكانيسم درسدهي

ه. خواهيم خواند به ركوردها به طور مستقيم دسترسي خواهيم داشت   داراي يك شماره است لذا اگر فايلنركوردشار فايلهاي تصادفي

براي ديتابيس هاي بزرگ. شماره گذاري شده اند60تا1 ركورد داريم كه از شماره60 دانشجو باشد يعني60دانشجويان داراي اطلاعات

و لذا از فايلهاي تصادفي كه سرعت كه تعداد زيادي ركورد قرار است در آن قرار بگيرد از مكانيسم فايلهاي ترتيبي نميشود استفاده كر د

و بازيابي اطلاعات دارند استفاده مي شود و محلي كه براي.خوبي در ذخيره در فايل هاي تصادفي كل فايل به ناحيه هايي تقسيم مي شود

ف هر ركورد در ناحيه مربوط به خودش نوشته مي دارد يعنييك ركورد در نظر گرفته ميشود ناحيه ركورد نام   كنيد در موردضرشود

 دانشجو5دانشجويان هر ركورد در ناحيه اي كه با شماره دانشجويي يا فيلد كليد ركورد ها مشخص مي شود نوشته مي شودفرض كنيد

و بنابراين 100 مشاهده مي شود كه ركورد دانشجوي اول بايد در ناحيه 500 دومي با شماره 100داريم اولي با شماره  ناحيه99 نوشته شود

و اين يكي از معايب فايلهاي تصادفي است كه اين معضل با پيدايش الگوريتم هاي آدرسدهي  كه در واقع  hashingقبلي خالي مي ماند

و موقعيت ناحيه ركورد را تعيين مي كند تا فضاي فايل به از.در نرود برطرف شده استهارتباط تنگاتنگي با فيلد كليد دارد انواع مختلفي

ابع آدرسدهي بوجود امده اند براي نمونه ميتوان براي تعيين ناحيه ركورد شماره دانشجو را بر بزرگترين عدد اول كوچكتر از اين نوع تو

و اگر در اين حالت دو يا چند ركورد با اين الگوريتم باز هم به  تعداد دانشجويان تقسيم نمودو يك واحد به باقيمانده تقسيم اضافه نماييم



ا نهناحيه يكساني و دانشجوي شماره 2398براي مثال دانشجوي شماره.شاره داشتند بايد ديده شود كه ناحيه مورد اشاره از قبل اشغال شده يا

در اين گونه موارد براي رفع1+2398/97=1+1234/97 مي باشدزيرا71 هر دو به يك ناحيه آدرسدهي خواهند شد كه همان ناحيه 1234

 اشغال بودن يا نبودن ناحيه استفاده ميكنيم در واقع فيلد وضعيت مشخص ميكند در ناحيه ركورد داده اي مشكل از يك فيلد وضعيت براي

 وجود دارد يا نه؟

 تعداد بايتnumbyte استفاده خواهيم كرد كه در آن fseek(fp,int numbyte,origin) از تابع تصادفيبراي دسترسي به ركورد ها در فايل

و هايي است كه قرار است  يعني از موقعيت SEEK_CUR يعني از شروع فايل SEEK_SET يكي از سه حالت  origin جلو يا عقب برويم

:براي نمونه. يعني از انتهاي فايلSEEK_ENDو در نهايت فعلي فايل

Fseek(fp,100,SEEK_CUR) م)بطرف انتهاي فايل( بايت بجلو100 يعني از موقعيت فعلي فايل نظور در واقع متغير حركت نماييم كه

 منظور اين خواهد بود كه از fseek(fp,100,SEEK_END):يا اگر اينگونه از اين تابع استفاده كنيم.اتوماتيك موقعيت سنج فايل مي باشد

. بايت 100 بايت بجلو رويم اينكار يعني افزايش طول فايل به اندازه 100انتهاي فايل

راتبراي اس كافي است بدانيم هنگام باز كردن فايل. باز نمود كه اينكار با تعريف يك اشاره گر فايل امكان پذير است فاده از فايل بايد فايل

و نيز نوع فايل از لحاظ باينري يا متني معلوم باشد  و يا هر دو و نوع آن از لحاظ ورودي يا خروجي و مسير فايل براي استفاده لازم است نام

: زير توجه كنيدمثال هايبه 

:س براي استفاده از فايل يا باز نمودن آن براي استفاده كافي است بدانيمپ

و مسير احتمالي فايل را  نام

 نوع فايل از لحاظ باينري يا متني بودن را

 نوع فايل از لحاظ ورودي يا خروجي بودن را

: خروجي داشته باشيم–بد نيست تعريفي از فايلهاي ورودي

باز شود منظور اين است كه مي توان داده هايي را در ان نوشت اگر نام فايلي را كه بصورت خروجي باز كرده اگر فايلي بصورت خروجي

بهمين صورت اگر فايلي را براي.بنابر اين هنگام باز كردن فايل بايد دقت نمود.ايم قبلا موجود باشد اطلاعات قبلي آن از بين خواهد رفت 

شدخواندن باز كنيم كه وجود نداشته  راهكاري وجود دارد كه فايلهاي موجود را طوري باز كنيم.باشد با پيغام خطاي مناسب روبرو خواهيم

دكه بتوان به انتهاي آن چيزي  مورافزود .د هاي مختلف باز كردن فايل را خواهيم خواندر ادامه

و از استفاده شود در اين صورت قاد و نه اينكه در آن اگر فايلي بصورت ورودي تعريف شود تا باز شده ر خواهيم بود فقط از فايل بخوانيم

 readonly.بنويسيم

و هم از آن بخوانيم و هم بصورت خروجي تعريف شود در اينصورت قادر خواهيم بود هم در آن بنويسيم .اگر فايلي هم بصورت ورودي

FILE  *fp 
fp=fopen(“a:\\test.dat”,”w”); 
If(fp=NULL) 
{
Printf(“u cannot open file \n”); 
Printf(“enter a key to continue”); 
Getch(); 
Exit(0); 
}

اي. تعريف گرديد كه در برنامه به فايل مورد نظر ما اشاره نمايد fpهمانطور كه ديده شد ابتدا يك اشاره گر فايل بنام بعدا با تابع كتابخانه

fopen() و نام فايل مورد نظر وارد شد كه طبق  باز خواهد شد بهتر است پسوند فايلهاي داده اي ازa روي درايو test.datمثال فايل مسير



و اگر مسير ذكر نگردد مسير جاري براي فايل لحاظ خواهد شد dat نوع  write only يه اين معني است كه مود فايل از نوع  ”w“ اما. باشد

 بود يعني خواهيم توانست داده هايي را در آن وارد نماييم مي باشد يا بعبارتي فايل ما از نوع متني خروجي خواهد

اما همانطور كه ديده مي شود باز كردن فايل به تنهايي كفايت نميكند بلكه بايد تست كرد كه اگر فايل بدرستي باز نشده يا بعبارتي اشاره

ج ريان قرار دهيم كه فايل باز نشده اينكار با مقايسه اشاره گر گر فايل تهي مي باشد يا به جايي اشاره نمي كند با پيغام مناسب كاربر را در

بعضي ديگر از مودهاي باز. قرار دارد امكان پذير است STDIO.H كه الگوي آن مثل بيشتر توابع اين درس در فايل هدر  NULLفايل با 

و تمام فايلها را مي بندد مارا از برنامه خارج نموexit(0) لازم است بدانيم تابع:شدن فايل بقرار ذيل است  .ده

 مود هاي مختلف باز كردن فايل

“w” با. براي اينكه فايل متني جديدي بعنوان خروجي باز شود يعني قادر باشيم داده هايي را در آن وارد نماييم اگر فايل موجودي را مجددا

.اين مود باز كنيم به منزله حذف اطلاعات قبلي فايل خواهد بود

“r”ي اينكه فايل موجودي را از نوع متني به عنوان ورودي باز كنيم يعني قادر باشيم داده هاي اين فايل متني را بازيابي كنيم برا.

“a” و يا فايل موجود متني را باز كنيم طوريكه قادر باشيم اطلاعاتي را به انتهاي آن اضافه نماييم از  چنانچه بخواهيم فايل متني را ايجاد كرده

شداين مو بلكه قادر خواهيم بود به انتهاي ان اطلاعات اضافه.د استفاده ميكنيم اگر فايل متني قبلا موجود باشد اطلاعات آن حذف نخواهد

.نماييم 

“wb” براي اينكه فايل جديدي از نوع باينري را بعنوان خروجي ايجاد كنيم 

“rb” و يا اينكه بعبارت ديگر اطلاعاتي را از آن فايل بازيابي نماييم چنانچه فايل موجودي از نوع باينري را بخواهيم بعنوان  ورودي باز كنيم

“ab” و يا فايل باينري موجودي را باز كنيم طوري كه قادر باشيم اطلاعاتي را به انتهاي آن اضافه نماييم  چنانچه بخواهيم فايل باينري بسازيم

.نگونه باز شود اطلاعات قبلي آن از بين نمي روداز اين مود استفاده ميكنيم اگر فايل موجودي اي

“r+”فايل موجودي از نوع متني را بصورت ورودي خروجي باز مي كند .

“w+”و هم قابل نوشتن و هم خروجي يعني هم قابل خواندن  فايل جديدي را از نوع متني باز ميكند كه هم ورودي باشد

“a+” و هم بصورت خروجي تعريف مي كند فايل موجود يا جديدي را از نوع متني .هم بصورت ورودي

W+b”"و بصورت ورودي خروجي مي سازد . فايل جديدي از نوع باينري

“r+b”و هم بصورت خروجي تعريف مي كند . فايل موجود از نوع باينري را هم بصورت ورودي

“a+b” ميكند فايل جديد يا موجودي را از نوع باينري بصورت ورودي خروجي تعريف.

:بستن فايل



 قابل انجام است براي نمونه براي بستن فايلي كه اشاره fclose(fp)بعد از خاتمه كار فايل حتما بايد انرا بست كه اينكار با تابع كتابخانه اي

 استفاده نماييم تمام ()fcloseall ذكر نگردد يا اينكه اگر از تابع  fpاگر اشاره گر ;fclose(fp) به ان اشاره ميكند لازم است  fpگر فايلي

و در غير ()fcloseallتابع. بسته خواهند شدstdin-stdout-stdaux-stderr-stdprn فايلهاي باز بجز فايل هاي  در صورت موفقيت صفر

 داده شده به فايل لازم به توضيح است قبل از بسته شدن فايل تمام بافرها يا حافظه هاي مياني اختصاص. را برخواهد گرداندEOFاينصورت

 تمام بافرها را در فايل تخليه نماييم اين كار براي fflush(fp)هر چند خودمان نيز مي توانيم با تابع.در فايل تخليه مي شودبه طور اتوماتيك

.اطمينان بيشتر لازم است

و خروج داده به فايل  نوع است4اما طريقه ورود
اي اطلاعات يا داده هاي ما بصورت كار-1 و يا از آن خوانده مي شوند با توابع كتابخانه  ()getc()    ,  putcاكتر به كاراكتر در فايل نوشته

براي مثال فرض كنيد مي خوهيم تمام كاراكتر هاي خوانده شده را تا علامت ()fputc(),fgetcيا براي نمونه در نگارش هاي قديميتر با توابع

 بريزيم  input.dat در فايل$
FILE *in,*out; 
If((in=fopen(“input.dat”,”w”)==NULL) 
{Printf(“cannot open file”) 
Exit(1); 
}
While(ch=getchar()!=’$’) 
Putc(ch,in); 
If((in=fopen(“output.dat”,”r”)==NULL) 
{Printf(“cannot open file”) 
Exit(1); 
}
while(ch=getc(in)!=EOF) 
putc(ch,out); 
 

و يا از ان خو انده شوند يك موقعيت سنج فايل دارد كه با آن لازم بذكر است  سيستم براي تعيين محلي كه بايد كاراكتر ها در فايل نوشته

و يا از كجا خوانده شود و يا نوشتن بر روي فايل اين موقعيت.تعيين مي كند كاراكتر بعدي كجاي فايل بنشيند در واقع با هر بار خواندن

اتيك تغيير ميكند تا موقعيت فعلي فايل را تعيين نمايدو عمل نوشتن يا خواندن از روي فايل از جايي شروع مي شود سنج فايل بطور اتوم

.كه اين موقعيت سنج اعلام ميكند

و چنان چه به نكته ديگري كه هنگام كار با فايلها بايد مد نظر داشت اين است كه هنگام خواندن از فايل لازم است انتهاي فايل تست شود

و باز.كاربر را مطلع نماييم تا دستور خواندن بعدي صادر نگردد انتهاي فايل رسيده باشيم با پيغام مناسبي چنانچه به انتهاي فايل رسيده باشيم

رس.هم دستور خواندني از فايل صادر گردد پيغام خطايي مبني بر نبودن اطلاعات در فايل صادر خواهد شد يدن در فايلهاي متني در صورت

 رسيديم به EOF را بر ميگرداند كه مويد انتهاي فايل است بنابر اين ميتوان تستي قرار داد كه اگر به EOF مقدار ()getcبه انتهاي فايل تابع 

و دستور خواندن بعدي صادر نگردد منزله   ()feof اي اما در فايلهاي باينري براي تست كردن انتهاي فايل از تابع كتابخانه. پايان فايل باشد

. استفاده مي شود هرچند اين تابع را براي تست تعيين انتهاي فايلهاي متني نيز ميتوان بكاربرد

اي-2 و يا از ان خوانده مي شود با توابع كتابخانه  ()fgets(),fputsاطلاعات بصورت رشته اي در فايل نوشته

:براي نمونه اگر بخواهيم رشته اي را در فايل بنويسيم
FILE *fp 
Char name[20]; 
Gets(name); 
Strcat(name,”\n”); 
Fputs(name,fp); 
Rewind(fp); 
Fgets(name,19,fp); 

اشاره  fp به آن اشاره دارد نوشته شوديعني در واقع  fp به رشته اي اشاره ميكند كه قرار است در فايلي كه  name اشاره گر ()fputs در تابع 

مقداري متفاوت از تابع قبلي است زيرا در ان اشاره گر اول به جايي اشاره  ()fgetsمفهوم تابع. ما اشاره داردگري است كه به فايل مورد نظر



كه19ميكند كه قرار است و در اين متغير قرار داده شود fp بايت از فايلي  fgets(name,n,fp)به عبارتي تابع. به ان اشاره دارد برداشته شده

و در اشاره گر  fp كاراكتر را از فايلي كهnبه خواندن ميكند تا يك رشته بطول از ابتداي فايل شروع  قرار  name به آن اشاره دارد بردارد

.دهد

 كاراكتر پايان خط در زمره  ()fgets كاراكتر پايان خط جز رشته برداشته شده نيست ولي در تابع  ()gets در تابع ()fgetsبا  ()getsتفاوت

.برداشته شده توسط تابع است كاراكتر هاي

و نوشتن در فايل با فرمت خاص-3  كه مي توانستيم متغير هايي را با فرمت دلخواه ()scanf(),printfدقيقا مثل توابع:خواندن

بخانه اي با توابع كتا.خودمان مقدار دهي كنيم يا بخوانيم در اينجا نيز مي توان با فرمت دلخواه در فايل نوشت يا از فايل خواند

fscanf(fp,”%d%s”&d,name) كه با فرمت مذكور دو متغير عددي صحيح dو آرايه رشته ايname  را مقدار دهي مي كند در واقع از 

. به ان اشاره مي كند اين دو متغير مقدار دهي مي شوند fpفايلي كه

 از نوع استرينگ واز نوع صحيح مي شود در هر دو تابع name كه باعث وارد كردن داده هايfprintf(fp,”%s%d”,name,i)و يا با تابع

و يا از خوانده شود fpمذكور . به فايلهايي اشاره ميكند كه قرار است يا در آن نوشته

و با تابع fscanf() lدر واقع با تابع . مي توان در فايل نوشت ()fprintf مي توانيم با فرمت خاص از فايل بخوانيم

در-4 و خواندن از ان بصورت ركورد به ركوردنوشتن :فايل
و نوشتن بر روي فايل با استفاده از ركوردهاست يعني بصورت ركورد به ركورد در روش چهارم كه موضوع درس اين هفته است خواندن

و بازيابي بر روي فايلهاست  و يا از آن بخوانيم كه پر كاربردترين روش ذخيره  ()fwriteو  ()freadكتابخانه اي كه با دو تابع.فايل نوشته

و از آن بخوانيم.انجام ميشود و بازيابي فايلها اين است كه ساختمان به ساختمان در فايل نوشته .در واقع روش چهارم ذخيره

Fread(طول ركورد,آدرس متغير اشاره گر, (اشاره گر فايل,تعداد

Fwite(طول ركورد,آدرس متغير اشاره گر, ,تعداد ( فايلاشاره گر

Fread(name,sizeof(char),10,fp) كه10 باعث خوانده شده و اين  fp تا يك بايتي از فايلي در10 به ان اشاره دارد خوانده شده  بايت

. به آن اشاره دارد قرار خواهند گرفت  nameآدرسي كه متغير

Fread(&emp,sizeof (struct em),1,fp) كه) ركورد( ساختمان عدد1 كه باعث خوانده شدن  به آن اشاره دارد ميشود اين  fpاز فايلي

 تعريف  struct در طول برنامه بايد از نوع  emp قرار خواهد گرفت لازم بذكر است متغير  empساختمان يا ركورد درآدرس ساختمان

.شده باشد

Fwrite(name,sizeof(char),10,fp) بايت از متغير10 باعث نوشته شدن name  در فايلي كه fp به آن اشاره دارد ميشود .

Fwrite(&emp,sizeof(struct em),1,fp)  ساختمان يا ركورد1 باعث نوشته شدن emp  در فايلي كه fp بنابر اين.به آن اشاره دارد ميشود

و يا()fwrite() , freadديده ميشود كه با دوتابع سريع  كل. از آن خواند ميتوان ركورد به ركورد در فايل نوشت در ذيل تابعي كه تعداد

و معدل هر دانشجو رادر خروجي چاپ ميكند آمده است  و نمره كل دانشجويان را ميگيرد .واحد ها
.#define max 100 
struct student{ 
char name[10]; 
char family[30]; 
int sumvahed; 
float sumgrade; 
}st[max]; 
main() 
{
FILE *fp; 
If(fp=fopen(“in.dat”,”w+b”)==NULL) 
{Printf(“you cannot open this file\n”); 
Printf(“press any key to continue”); 



Getch(); 
Exit(0); 
}
gotoxy(2,2); 
printf(“how many student?”); 
scanf(“%d”,&i); 
printf(“the name\tfamily\tsumvahed\tsumgrade\n”); 
 
printf(“__________________________________”); 
k=4; 
for(j=0;j<I;j++) 
{
gets(st[i].name); 
if(!st[i].name[0]) 
break; 
gotoxy(5,k); 
scanf(“%d”,&st[j].sumvahed); 
gotoxy(8,k); 
scanf(“%f”,&st[j].sumgrade); 
fwrite(&st[j],sizeof(struct student),1,fp); 
k++; 
}
rewind(fp); 
clrscr(); 
gotoxy(10,10); 
printf(“output is\n”); 
puts(“name   …………..average\n”); 
for(j=0;j<I;j++); 
{
fread(&st[j],sizeof(struct student),1,fp); 
while(!feof(fp) 
{
gotoxy(3,g); 
puts(st[j].name); 
gotoxy(12,g); 
puts(st[j].family); 
gotoxy(25,g); 
printf(“%f”,st[j].sumgrade/st[j].sumvahed); 
g++; 
}}} 
 

 ()rewindتابع
و آمد داشته باشيم اينكار براي–لازم به توضيح است اگر فايل ما از نوع ورودي و انتهاي فايل رفت خروجي باشد لازم است مدام به ابتدا

و باز كردن مجدد برگشت به ابتداي فايل كه در اثر آن موقعيت سنج فايل به ابتداي فايل مي آيد لازم است ومكانيسم اي ن روش بابسته

 يك مثال است  fp استفاده كنيم در اينجا rewind(fp)فايل مقدور است اما براي پرهيز از اين روش ناكارامد كافي است از تابع كتابخانه اي

در. گريز ميزنيم از اشاره گري كه به فايل مورد نظر ما اشاره داردبا اينكار از هر جاي فعلي فايل كه هستيم به ابتداي آن البته اين مساله بيشتر

.مورد فايلهاي ورودي خروجي عينيت دارد تا در مورد فايلهاي صرفا ورودي يا صرفا خروجي 

 ()removeتابع
شر فايلهاي بدرد نخور خلاص شود .براي حذف فايل مورد استفاده قرار ميگيرد تا هارد از

. به شرط اينكه مسير مذكور خالي باشد. خواهد شدdos اينجا مسيردر باعث حذف يك مسيرrmdir(“dos”)تابع



 ()ferrorتابع
و يا و يا كلا كار كردن با فايل هامثل عدم وجود فضاي كافي براي باز كردن فايل و بررسي مشكلات احتمالي در بازكردن براي عيب يابي

ي ا مواردي از اين قبيل كه منجر به بروز خطا در هنگام كار با فايل ها مي آماده نبودن دستگاهي كه قرار است فايل در آنجا تشكيل شودو

و چنانچه براي   fp استفاده نمود كه در اينجا ferror(fp)شود لازم است از تابع كتابخانه اي  مثالي است كه بيانگر اشاره گر به فايل ماست

و در غير اينصورت مقداري صفر را ير صفرغ اي روبرو باشيم اين تابع مقدارerrorكار با فايل مذكور با اگر خطايي. را بر ميگرداند

تشخيص داده شد براي نمونه از فايل تازه باز شده اي كه هيچ اطلاعاتي ندارد بخواهيم بخوانيم در اين صورت بايد يا فايل مربوطه بسته شود 

رrewind(fp)و يا ()clearerrو يا با تابع  . نمودبراي ادامه كار با فايل resetا خطاي تشخيص داده شده

 به ان اشاره دارد را حذف نمود تا  fp فايلي را كه مثلا remove(fp) براي حذف فايلهاي غير ضروري نيز لازم است با تابع كتابخانه اي

. قرار داردstdio.h الگوي اين فايلها در فايل هدر.فضاي ديسك بيهوده در اشغال اين فايلها نباشد

و برنامه بتواند ادامه يابد resetباعث مي شود تا نشانگر هاي خطاي فايل : clearerr(fp)ابعت  شده

.اگر با موفقيت انجام شود صفر والا يك مقدار غير صفر برميگرداند. باعث تغيير نام فايل مي شودrename(“st1.dat”,”st2.dat”)تابع

فfd=fileno(fp)توابع و filelength(fd)و تابع قرار ميگيرد  fdايل كه در متغير كه براي تعيين مشخصه  كه طول فايل را بر حسب بايت

.اين دو تابع با هم كاربرد دارند.بصورت يك عدد صحيح بر ميگرداند

 :(buffer)بافر
ح و خروجي فايل ها سيستم به آنها حافظه اي اختصاص مي دهد كه معروف به افظه بافر است در هنگام براي تسريع در اعمال ورودي

 مقاديري كه در بافر وجود دارد يا اصطلاحا داده هاي بافر را در فايل تخليه نماييم fflush(fp)خروج از برنامه لازم است با تابع كتابخانه اي 

و در غير اينصورت  فايل اينكار بطور خود كار البته در هنگام بستن. را بر خواهد گرداندEOFاگر اينكار با موفقيت انجام شود مقدار صفر

گر.انجام مي شود الگوي تابع مذكور در فايل هدر. به آن اشاره دارد fpالبته در مثال ما اين كار بر روي فايلي اعمال ميشود كه اشاره

STDIO.H و چنانچه ش fp قرار دارد با.ود داخل پرانتز ذكر نگردد اين كار بر روي تمام فايلهاي خروجي باز شده انجام مي اگر كار اين تابع

، مقداري كه توسط آن برگردانده از.خواهد بود EOF برابر با صفر وگرنه برابر با مي شود موفقيت انجام شود وجود اين تابع بخاطر اطمينان

.آخرين انتقال داده ها به روي فايل مي باشد

و يا در طول  NULL ضمن اينكه فرا گرفتيم هنگام باز كردن فايل اشاره گر آنرا با  مقايسه نماييم تا از درست باز شدن فايل مطمئن شويم

 براي تعيين اينكه روي اين فايل خطايي روي داده است يا خير استفاده نماييم نمونه ferror(fp)برنامه بعد از هر كاري روي فايل ها از تابع

و و.جود نداشته باشد اي از اين خطا ها مي تواند اين باشد كه جاي كافي براي اين فايل همين طور گفته شد كه در مورد فايل هاي ورودي

و كافي است با  و باز كردن مجدد فايل نداريم خروجي براي اينكه موقعيت سنج فايل را به ابتداي فايل بياوريم اصلا لزومي به بستن

rewind(fp) موقعيت سنج فايلي را كه fp ب موقعيت سنج فايل متغير اتوماتيكي بود كه خود سيستم.ياوريم به آن اشاره دارد را به ابتداي فايل

و با هر بار صدور فرمان خواندن يا نوشتن مقدار آن اتوماتيك تغيير.براي تعيين محل خواندن يا نوشتن بر روي فايل از آن كمك مي گرفت

.ميكرد

سيچهم و همانطور كه بصورت اتوماتيك باز شدند همانگونه فايل بطور اتوماتي5نين فراگرفتيم در هنگام اجراي برنامه به زبان ك باز شده

و بهنگام خروج از برنامه خودبخود بسته مي شوند يعني همانگونه كه باز شدن اين فايلها به كاربر ربطي نداشت.نيز در هنگام پايان كار

ن دستگاههاي ورودي خروجي استاندارد نيز نام برده مي اين فايلها كه از آن بعنوا.همانطور هم كاربر در بسته شدن اين فايلها نقشي ندارد

و فايل برقرار مي كنند براي نمونه شوند  باعث مي شود برنامه بتواند خطاهاي خود را از طريق مونيتور به stderrكانال ار تباطي بين برنامه

و از طريق كيبورد دريافت نمايد اين باعث مي شود برنامه بتواند داده هاي مورد نياز خوstdinاطلاع كاربر برساندو يا د را از كاربر

و خروجي عبارتند از :دستگاههاي استاندارد ورودي



Stdin كه در واقع دستگاه استاندارد ورودي يا كيبورد است .

Stdout كه در واقع دستگاه استاندارد خروجي يا مونيتور است .

Stdprnچ .اپگر موازي مي باشد كه در واقع دستگاه استاندارد جهت چاپ يا

Stdaux كه در واقع پورت سريال مي باشد 

Stderrو يا بعبارتي مونيتور . كه در واقع دستگاه استاندارد جهت ثبت پيامهاي خطا مي باشد

شx,y باعث خوانده شدن ;fscanf(stdin,”%d,%d”,&x,&y)براي نمونه دستور در.د از دستگاه استاندارد ورودي يا صفحه كليد خواهد

 اشاره گري است به دستگاه استاندارد ورودي stdinاينجا

س با بعضي از توابع كتابخانه اي كار با فهرستها نيز آشنا مي شويم اين توابع بما كمك مي كنند كه در برنامه مديريت فهرستها را در اين در

و اگر خواستيم فهرستي را حذف يا ايجاد كنيم يا مسير جاري و از اين دست بعهده بگيريم و ديسك فعال را عوض كنيم  را عوض نموده

.كارها

و در توربو سي وجود دارند  مي باشد dir.hو فايل هدر انها.اين توابع در سي استاندارد نيستند

 mkdir(“dos”) تابع

در در مسير جاري خواهد شداگر اين تابع با موفقيت ان dos باعث ساخته شدن فهرست يا دايركتوري و جام شود مقدار صفر را برميگرداند

-1غير اينصورت مقدار 

 ;chdir(“c:\\reza\\dos”) تابع

. استفاده شده است\ به كامپايلر از كاراكتر\باعث تغيير مسير جاري به مسير ذكر شده خواهد شد همانطور كه ديده مي شود براي معرفي

و الا اين تابع نيز اگر با موفقيت انجام شود. . را برميگرداند-1صفر

 ;rmdir(“dos”)تابع

و دايركتوري جاري نباشد dosاين تابع باعث ميشود دايركتوري با. پاك شود البته مشروط به اينكه اين فهرست خالي بوده اين تابع نيز اگر

و الا  . را برميگرداند-1موفقيت انجام شود صفر

   getdisk(void)  int تابع

ت و الا آخرb صفرaعيين شماره درايو فعال مي شودپيش فرض اين است كه شماره درايو باعث . يك

 searchpath(“edit.com”) تابع

و چنانچه بخواهيم ميتوانيم مسير تعيين شده  edit.com داس براي فايل  path باعث پيدا شدن مسيري كه توسط دستور  تعيين شده مي شود

ه باشيم را در خروجي داشت

  ()setdisk تابع

.بعنوان درايو فعال خواهد شدa باعث تعيين درايو setdisk(0)كه براي مثال

.كه در اينجا مجال بررسي همه آنها وجود ندارد.توابع ديگري هم هستند كه در برنامه هها ميتوانند كمك زيادي به برنامه نويس باشند

و يا از آن خواند صورت ميتوان4تاكنون ياد گرفتيم به  در فايل نوشت

 getc(fp)و يا براي خواندن از فايل putc(ch,fp)كاراكتر به كاراكتر مثل

و يا در فايل بنويسيم  كه باعث fgets(name,79,fp)و يا براي خواندن fputs(name,fp): به صورت رشته اي از كاراكتر ها از فايل بخوانيم

كه كارا79ميشد رشته اي حد اكثر و درآدرس متغير رشته اي  fpكتري از فايلي . قرار بگيرد name به آن اشاره دارد خوانده شده

و خواندن از فايل با فرمت خاص بود دقيقا مثل توابع و نوشتن بر ()printfو يا ()scanfحالت سوم نوشتن  در اينجا هم براي خواندن از فايل

 fcanf(fp,”%d”,&i). استفاده ميشود()fscanfو  ()fprintfروي فايل از توابع

 fprintf(fp,”%5d”,i)ويا




